
از معضلات فرهنگی در جامعه امروز، مشکل بدحجابی در میان گروهی از 
بانوان ما است. البته به هیچ وجه شایسته نیست مبحث فرهنگ را به همین 
موضوع محدود کرده از دیگر موضوعات این عرصه که شاید برخی از آنها، 

تر باشد، غفلت نماییم. چرا که این کاار، افانون بار  تر و اساسی حتی مهم
نگری است، موجب به حاشیه رفتن موضوعات بنیاادیان و  که سطحی این

شود. ولی به هر حال ضاروری اسات مشاکال  اساسی در این عرصه می
های روشنای  حجاب، به علت بروز و نمود آشکار آن در سطح جامعه و پیام

 که دارد، از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گیرد.
از مباحث مهم در این زمینه که اخیراً انعکاس بیشتری یافته و بارخای از 

صفحات مجازی را نین به خود اختصاا  داده، 
این است که  چرا باید دولت و نظام اسلامی، در 
این مساله دخالت کند و با متالالافاان از آن 

 برخورد نماید؟
آیا بهتر نیست تصمیم در این مورد، به خود افراد 

و  »نماز خواندن«گونه که  محولّ شود و همان
به انتلاب و اختیار اشالاا   »روزه گرفتن«

است و اگر کسی نماز نلواند یا روزه ناگارفات، 
گایارد، مسا لاه  مورد سوال و تعرض قرار نمای

 حجاب نین چنین باشد؟
چنان که پیدا است، سمت و سو و صبغه این بحث، بیشتر فقهی است. باناا 
بر این لازم است این موضوع، ازنگاه فقه مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد 

 داوری به آن رسیدگی شود. و به دور از هرگونه پیش
ولی خوب است پیش از پرداختن به این پرسش، به سه نکته مهام اشااره 

 شود:
شود که توصیه اسالام باه  نکته نلست: از روایات به روشنی استفاده می

پوشش بانوان، از مصادیق تکریم و ارج نهادن به کرامت انسانی و اسلامی 
آنان است. از پیامبر گرامی ) ( نقل است که فرمود: لا حرمه لنساء اهال 

زنان اهل ذمه ]نامسلمانانی که در «الذمه أن ینظر الی شعورهنّ و ایدیهنّ 
کنند[ حرمتی ندارند که به مو و دست آناان  پناه دولت اسلامی زندگی می

 1 »نگریسته شود.

و از علی )ع( نقل است که فرمود: لا ب س بالنظر الی رئوس اهل التهامه و 
نگریستن به سر «الاعراب و اهل السواد و العلوج لانهم اذا نهوا لا ینتهون. 

، بادیه نشینان، روستاییان و کافران ایراد نادارد، [حجاز جنوبی]زنان تهامه 
 2»دهند. زیرا اینان هرگاه نهی شوند، ترتیب اثر نمی

ای از روایات، نگریستن غیر عمدی به مو و بدن زنان دیوانه  و بر اساس پاره
 3نین خالی از اشکال است.

این نصو ، گویای این  واقعیت است که ش ن و جایگاه زن مسلمان، باا 
دیگران متفاوت است و باید با چشم دیگر بدو نگریست، چنان که همایان 

 نکته از برخی آیات سوره احناب نین قابل برداشت است.
این سوره پس از آن که خاداوناد از  95در آیه 

خواهد به همسران ودختران خود  پیامبر ) ( می
و نین زنان مسلمان، فارماان پاوشاش دهاد، 

فرماید: ذلک أدنی أن یعرفان فالایاوذیان.  می
که از ]کنینان[ شناخته شوند  این کار برای این«

 »و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند بهتر است.
واحدی نیشابوری به نقل از سدُّی نوشته اسات: 
شهر مدینه، دارای منازلی تنگ و فشرده باود و 

هنگام برای انجام برخی امور، بیارون  زنان، شب
رفتند. گروهی از فاسقان  شهر نین شابااناه  می
شدند[ فاسقان، چون زنای را باا پاوشاش  بیرون رفته ]مناحم زنان می

کردند و اگر زنی را بادون  گفتند این آزاده است و او را رها می دیدند، می می
 4شدند. گفتند: این کنین است و متعرض او می دیدند، می پوشش می

باید گفت تکریم بودن حکم حجاب نین بر این مبنا است که پاوشاش، باا 
فطرت زن هماهنگ است و به  دیگر سلن جوهرۀ زن، عفاف و حیا اسات 
و از مظاهر این عفاف و حیا، پوشش است و از همین رو است که از قدیام 

های جهان به خصو  اقوام متمدن، حجاب برای زنان،  در میان همۀ ملت
توان آن را از احکام ابداعی وت سیاسای  کم و بیش وجود داشته است و نمی

حجاب برای زناان، «اسلام دانست. و بر اساس همین مبنا اگر ادعا کنیم: 
سلن  »چینی اجباری نیست بلکه بی حجابی، نسبت به او، تحمیلی است.

 ایم... به گناف نگفته

 
 به قلم آیت الله دکتر کلانتری

 او
این که رکود در هر عرصه و میدانی، همواره باه 

انجامد امری است واضح. اما سارعات  می  زیان
هایی که باه  های امروز، چه تحول تغییر و تحول

هایی کاه باه  سمت تعالی است و چه دگرگونی
سوی سقوط، ضرورت پویایی، تکاپو و فارار از 

 کند. رکود را بیش از پیش نمایان می
ی  ی علمیه نین با پایاشایاناه نهاد مقدس حوزه

هاای  درخشانی که دارد، نه تاناهاا از آسایاب
ناپذیر رکود مصون نایاسات،  بلندمدت و جبران

آوردهای پُرناور سالا   که برای حفظ دست بل
 تری به تحرک دارد. صالحش، نیاز بیش

تکاپو و رکودگرینی حوزه، هم از جهت شکلی و 
 ساختاری، و هم از نظر محتوایی ضروری است.

ی پیشِ رو تلاشی است برای کمک باه  نشریه
ی موثر حوزه، با طار  و اناتاشاار  پویایی بدنه

ی  چنیان ارایاه تولیدهای محتوایی علمی و هم
ابنارهای لازم حرکت رو به رشاد، در ضامانِ 

های تکامل ساختاری. در این میاان  معرفی مدل
اهمیت مطالب انگینشی از یاد نرفته و به قاطا  

 گاه خود را خواهند داشت. این گونه مطالب جای
تالا   »ی جااماعاه اندیشه«از سوی دیگر، 

ی وصلای بااشاد مایاان قشار  کند حلقه می
ی حوزوی، و در این راستاا ماعارفای  فرهیلته
مندان و اهل علم و فضل حوزه، اساتایاد  اندیش

بنرگوار و آثار ایشان را در کناار شانااساانادن 
و بایاان  »ی علمیه فارس جامعه اساتید حوزه«

مواض  این جامعه، در دستور کار خود قرار داده 
 است.

ی اسااتایاد  اینک و در آغاز این امر، از هاماه
مند، صاحبان رای و نظر و طلاب اهل علم و  ارج

ان شااء -خواهیم در این مسیرِ خطیر و  قلم می
 راه ما باشند. م جور، هم -ا...

 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تکریم بودن حکم حجاب  
نیز بر این مبنب اسا  ها  
پوشش، بب فارارز  ن 
همبهنگ اس  و ب   دیگار 
سخن جوهرۀ  ن، عفبف و 
حیب اس  و ا  مظبهر ایان 
 عفبف و حیب، پوشش اس .

 3ادام  در صفح  

 
 مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه جامعه اساتید:
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 2صفحه 
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 انقلابی بودن  
 

 حجت الاسلام مهدی صنعتی
 

شان جهت احیای گفتمانی کشور و  هاست رهبر عنین و فرزانه کشورمان در ادامه تلا  مدت
های  سازی فضای جامعه اسلامی از گفتمان زدودن آثار اقدامات ناشایست دیگران در آکنده

بدلی، به تعیین و امتیازبلشی سره از ناسره پرداخته، به صورت ویژه بر گفتمان انقلابی بودن و 
های علمیه  انقلابی ماندن نظام اسلامی، نهادها، مسوولین، مردم عنین، جوانان و بالاخص حوزه

تاکید دارند، تا جایی که در مورد اخیر فرمودند: اگر بلواهیم نظام اسلامی انقلابی بماند، 
اجتماعی اقشار -ی قم باید انقلابی بماند و از این راه، زیست مطلوب فردی اسلامی بماند، حوزه

 ملتل  مردم به ویژه طلاب و روحانیون را مشلص نمودند.
های ملتل  را در پی  کرد و گفتمان جدید معظم له اما، النامات رفتاری متعددی در ساحت روی

های ملتل  و  خواهد داشت که لازم است به بحث و کنکا  گذاشته و به عنوان مثال شاخصه
های گفتمان مورد نظر شناخته شده  دقیق این زیست انقلابی روشن گردد تا از یک سو چارچوب

و وظای  دلدادگان به انقلاب در این آزمون جدید شناخته شود و هم از سوی دیگر از اتلاذ 
 گری و انقلابی بودن جلوگیری به عمل آید. رویکردهای نادرست با عنوان انقلابی

ی  عام انقلابی بودن و خا  طلبه انقلابی و برای شناخت دامنه نگارنده، به عنوان ملاطب
وظای  خود در تحقق فرامین مقام معظم رهبری )مدظله( پس از مراجعه به آرشیو سلنان مقام 

و  -های گفتمان مذکور است که بی شک بهترین مینان برای ارزیابی شاخصه–معظم رهبری 
 1359تا  1331های  بررسی کلیدواژه انقلابی، به نتایجی دست یافت. معظم له در فاصله سال

 اند: های تفکر ایران انقلابی و ایرانی مسلمان انقلابی دانسته را از جمله ویژگی موارد زیر

بندی ب  ظواهر دینی و اخلاقی، تعمیق اعتقبد و ایمبن و پبی بندی  تدین و پبی

ب  اصول اسلامی، اعتقبد ب  ظهور حضرز حج  و لوا م آن، تلاش در جه  

هبی نظبم فکری اسلام و تفکر انقلابی، مومن  هب و توانمندی شنبسبندن توانبیی

بینی، داشتن روحی   ب  فرهنگ اسلامی، صداق  و جدی ، بصیرز و روشن

اندیشی در  خیبلی و سهل گی، عدم بی روحی  بینی و خوش گری، خوش مربلب 

هبی دشوار،  گزاری و آمبدگی ورود در میدان مسبیل، دارا بودن روحی  خدم 

طلبی عملی و ن  شعبری، دور بودن ا  نفع  رعبی  قوانین و مقرراز، عدال 

بب ی، دارا بودن روحی  تلاش و هبر، داشتن  طلبی، فسبد، تبعیض و رفیق

خودببوری، استقلال فکری سیبسی و اقتصبدی، برخورداری ا  بیبن منرقی قوی 

و مستحکم، آ اداندیشی و ببور ب  لزوم آن، آمیختن دانش اندو ی بب 

ور ی و این دو را بب پرهیزگبری و پبهدامنی، دفبع ا  حیثی  انقلا  و  اندیش 

اسلام و جلوگیری ا  صدم   دن ب  آن، نفی ظلم استکببر و استبداد، جراز و 

هوی  انقلابی و اقدام بر اسبس خودببوری، اعتقبد ب  مببنی نظبم جمهوری 

اسلامی و حره  بر اسبس آن، قراردادن مببنی انقلا  ب  عنوان اصول  ندگی 

فردی، تلاش در جه  گسترش و رو آمد هردن پبی  هبی فکری و نظری نظبم 

گیری  سب ی مببنی انقلا  و عدم وام جمهوری اسلامی، تلاش در جه  گفتمبن

هبی گفتمبنی، ببور ب  عزز ملی و اسلامی،  سب ی هبی بیگبن  در واژه ا  واژه

حره  در جه  رشد علمی، ابتکبر و نوآوری در جه  تعبلی هشور، قبطعی  در 

برابر دس  اندا ی، تجبو  و خدش  دار هردن استقلال ملی، فهم درس  ا  

مندی ب  آینده هشور، اذعبن ب  قدرتمندی و تبثیرگذاری ایران  موقعی  و علاق 

هب بودن و پبسداری ا  انقلا ،  در جهبن، استغنب ا  تکی   دن و آویزان قدرز

تلاش در جه  ایجبد اقتصبد قوی و مقبوم و عمران و آببدانی سراسر هشور، 

جلوگیری ا  اختلاف و دودستگی و عمل بر اسبس وحدز هلم ، تلاش در جه  

هبی اقتصبدی مسئولان، تربی   هب و برنبم  تقوی  دول  برای پیشرف  هدف

 جوانبن انقلابی.
ها و افنودن آنها به  بی شک شاقول موجود، جهت ارزیابی مینان انقلابی بودن و رصد کاستی

های  گری و حفظ شاخص های انقلابی خودمان بهترین معیار در روند رو به رشد انقلابی داشته
مان خواهد بود و بر ما روشن خواهد کرد تا چه مینان در دایره انقلابیان هستیم و به چه  انقلابی

 ایم. ها و آداب انقلابی بودن را زیر پا گذاشته و از انقلابی ماندن دور گشته مینان شاخصه
ها و  ای است برگناری نشست پر واضح است که در این مسیر، آن چه عاری از هرگونه فایده

مینگردها با عناوین متعدد و با انگینه انقلابی کردن حوزه، دانشگاه و یا هر نهاد دیگر از طریق 
یابی به مطلوب، نگاه به خود است و قدم برداشتن در  ترین راه در دست آنهاست. چه آنکه کوتاه

 های موجود و مشلص شده از جانب رهبر معظم انقلاب. مسیر شاخصه

به گنار  روابط عمومی جااماعاه 
اساتید حوزه علمیه فارس، مدیر کل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامای باا 

، »جامعه«حضور در دو جلسه اخیر 
هاای  ضمن استماع نکات و دغدغه

اعضای محترم، گنارشی مفصل از 
 های خود ارایه کرد. فعالیت

رئوس مطالبی که از سوی اعضاای 
محترم جامعه اساتید در جالاساه 
 نلست مطر  شد به این ترتیب است:

بحث انتظار اداره ارشاد از حوزه علمایاه بارای -
فعالیت مطلوب فرهنگی در سطح شهر شیاراز و 

 استان فارس.

اشکال به عدم وجود کتب مطلوبی که در سطاح -
 اند در استان. کشور منتشر شده

عدم وجود انتشارات و چاپلانه مدرن در ساطاح -
استان جهت چاپ و انتشار مطلوب کتب صاحبان 

 قلم.

خلأ تولید محتوای هنری دینی در اساتاان و -
 کشور.

هاای  نبود فعالیت فرهنگی و مذهبی در ماکاان-
گردشگری با اصالت مذهبی در شایاراز مااناناد 

ها از فضایی  حافظیه و... که باعث شده این مکان
فرهنگی به فضای غیرفرهناگای و گااه ضاد 

 فرهنگی تبدیل شوند.

چنین دکتر مریدی ضمن ابراز خرسانادی از  هم
ای از سوی جامعه، با بایاان  برقراری چنین جلسه

بلشی از سوابق خود در امور مذهبی و حاوزوی 
 نکاتی را بیان نمود:

توق  می رود علما همراهی و همکاری کنند و از -
هایشان را بلواهند و ما در حد تاوان و  ما دغدغه

بضاعتمان هر جا را که بتوانیم به نظرات دوستان 

 .حوزه جواب مثبت دهیم دریغ نلواهیم کرد

در شیراز هر کسی می خواهد خود  کار کاناد -
اما از تریبون نماز جمعه و منبر و محراب مسجاد 
می توان مسئولان را به هماهنگی در عامال و 

 .اجرای کار فرهنگی دعوت کرد

حضور علمای فاضل و اهل تحقیق در شاورای -
 فرهنگ عمومی فارس یک ضرورت است.

در زمینه دغدغه علمای شیاراز و اساتاان در -
مباحث فرهنگی و فعالیت های هنری و از جملاه 
موسیقی نین پذیرای نقطه ناظارات عانیانان و 

 .راهکارهایی در این خصو  هستم

در پایان جلسه با توجه به ناتمام باودن باحاث، 
 ی مطالب به جلسه آتی موکول شد. ادامه

ی دومی که با حضور اعضاای ماعانز  در جلسه
جامعه اساتید و جناب آقای دکتر مریدی بارگانار 

شد نین، ابتدا نکاتی از سوی اعضای جامعه مطر  
 شد که اهم آن بدین شر  است:

آیت الله کلانتری با بیان این که تعارضی مایاان 
ملیت و دین وجود ندارد، ابراز داشت: برای تبییان 
این موضوع از سوی اداره ارشاد گاروهای بارای 

ی خروجی، به شکل کتاب و مقالاه  تحقیق و ارایه
 معین شوند. 

ایشان با تاکید بر لنوم بررسی و پاسخ به شبهات، 
تشکیل جلساتی با همین محور از ساوی اداره 

 فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواستار شدند.
همچنین حجت الاسلام و المسالامایان دکاتار 

سازی هناری،  محمودی با تاکید بر ضرورت ذائقه
تغییر ذوق مردم از سوی بعضی منکرها به سمات 

 ی اداره ارشاد برشمرد. معروف را وظیفه
های انجام شاده،  همچنین ایشان با بیان فعالیت

خواستار پیگایاری آن اداره بارای بارقاراری 
فقه «شناسی هنر در دانشگاه و  های مفهوم کرسی
 در حوزه شد. »و هنر

که جلسات جسته و  آیت الله عدالت نین با بیان این
ی ادبی که هیچ نظارتی بار مافااهایام  گریلته
توانند به آسیب تابادیال  شود، می شان نمی تبلیغی

قدم شدن در  ی ارشاد را پیش ی اداره شوند، وظیفه
این حوزه و برپایی جلسات منظم و منسجم ادبای 

 خوانی دانست. شناسی و مولوی مثل حافظ
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عارف نایان باا 

ها، یکی  های ارشاد شهرستان تاکید بر ضع  اداره
فروغ بودن این ادارات را تامین  از دلایل اصلی کم
 نشدن بودجه دانست.

ای  نااماه همچنین ایشان خواستار امضای تاوافاق
میان حوزه و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شد تا 
این دو نهاد بتوانند از ظرفیت یکدیگر اساتافااده 

 کنند.
دکتر بهنادی مریدی نین در پایان ضمان بایاان 
نکاتی درباره موارد اشاره شده از ساوی اعضاای 
معنز جامعه اساتید، مطالبی پیرامون تاجاماعاات 

ی موسوم به کورو   پاسارگاد و جعلی بودن هفته
 بیان نمود.

این جلسه با صورتجلسه شدن چند مصاوباه باه 
 پایان رسید.

2صفح  5931شماره دوم/ آذرماه   

 برگزاری جلسه جامعه اساتید با حضور دکتر مریدی؛

 مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

 »هایشان را بخواهند علما، از ما دغدغه«



ن مباانااا ادام  ا  صفح  نخس :    س همی سا ر ا ن ب نی
حجابی برخی افراد، به نوعای،  توان گفت: بدحجابی یا بی می

تجاوز به حقوق دیگران و از باب حق الانااس اسات زیارا 
دار  هرگونه رفتار که حجب  و حیا و عفاف جامعه را خادشاه

ای است که به آرامش، سالامات و امانایات  نماید، ضربه
شود بسیاری از ماردان و  آید و موجب می اجتماعی فرود می

گونه زنان نین ممکان  پسران به دام فساد و فحشا افتند و این
است به دام مردانی بیفتند که به تعبیر قارآن از مصاادیاق 

 (32هستند. )احناب / »الذی فی قلبه مرض«
گونه زنان، از موان  رشد و کمال معنوی و از ماناحاماان  این

اناد  تعالی علمی و اخلاقی جوانان هستند و بسترساز وضعیتی
 بینی شده است. که برای آخرالنمان پیش

بنا بر حدیثی، امیرالمومنین)ع( فرمود: در آخرالنمان  و هنگام 
شوناد  ها است، زنانی یافت می برپایی قیامت که بدترین زمان

های خاود  برهنه در حالی که زینت
نمایاناد.  را برای دیگران آشکار می

آنان، از دین بیرون رفاتاه و در 
شوند و به ساوی  ها داخل می فتنه

ها، حرکت نماوده  ها و لذت شهوت
هااای خاادا را حاالال  و حاارام

نمایند. این گونه زنان، تا ابد در  می
 9جهنم باقی خواهند ماند. 

 
نکته دوم:  بحث حجاب و ضرورت 
پوشش مناسب، اخاتاصاا  باه 

ها و بلوزهاای  بانوان ندارد، پیراهن
پوشااناد، اناداخاتان  مردانه که بلش زیادی از سینه را نمی

گردنبندهای طلایی توسط مردان، پوشیدن شلوارهای تنگ و 
تواند از مصادیق بدحاجاابای  نما و... توسط ایشان نین می بدن
 باشد. 

نکته سوم: رشد و گستر  پدیدۀ بدحجابی از یاک ساو و 
برنامگی و انفعال متولیان فرهنگی از سوی دیگر ماوجاب  بی

شده، برخی امید به اصلا  وضعیت موجود را از دست بدهناد 
بندی برسند که بیشتر بانوان جامعۀ ماا،  و اساساً به این جم 

نه تنها بدحجاب بلکه خواهان رف  النام درباره این حکم الهی 
هستند، حال آن که که هم تساهل و انفعال مسئولان درایان 

بندی منبور دربارۀ زنان ایرانی خطا و نادرست  باب و هم جم 
 است.
بینند و باه ایان  گونه افراد، تنها بلشی از واقعیت را می این

واقعیت انکار ناپذیر توجه ندارند که درصد بالایای از زناان 
ها  دهند برای حفظ ارز  ودختران متدین و عفی ، ترجیح می

و باورهای دینی خود، کمتر در معابر عمومی ظاهر شوند، نیان 
ها، نمازعیدها و  به تجمعات بنرگ زنان محجبه در راهپیمایی

قید خیابانی را ماباناای  ها توجه ندارند و زنان  بی نمازجمعه
 دانند. قضاوت خود دربارۀ همۀ زنان ایرانی می

توان زنان جامعه ایرانی را به لحاظ مایانان  به طور کلی می
 التنام به پوشش، به سه دسته متماین تقسیم کرد:

بانوان متدین و مقید به حجاب. چنانکه گفتیم بسایااری از 
اند که به علت نداشتان اناگایانه  بانوان، در شمار این دسته

 خودنمایی و تبرج، نمود و بروز کمتری دارند.
تاوان  توجه به احکام و موازین اسلامی. می بانوان غافل و کم

گفت بیشتر زنان و دخترانی که در معابر و اماکن عمومی باا 
 »بادحاجااب« شوند و ما آناان را  پوشش ناقص ظاهر می

اند که ازحدود و ثغور حجاب اسلامی و ارز   دانیم کسانی می
و اهمیت آن، آگاهی کافی ندارند یا تحت ت ثایار جاو قارار 

گونه افاراد،  اند. این اند و قبح بدحجابی را فرامو  کرده گرفته
ورزی ندارند و با ارشاد و کار فرهنگی  گونه تعمد و غرض هیچ

 توان رفتارشان را تغییر داد. مناسب، می
زنان و دخترانی که باید آنان را تابلاوهاای بادحاجاابای و 

های متحرکی دانست که با رفتارهای نااما ناوس و  مانکن
غیرمتعارف خود، در خدمت فرهنگ بیگاناه قارار دارناد و 

های اسلامای و مالای،  دانسته یا ندانسته به احکام و ارز 
هاای یااد  گمان این دسته، با ویژگای کنند. بی کجی می دهن

های فرهنگی  شده، در اقلیت قرار دارند و بدیهی است دستگاه
ها، کارشناساناه و باه  کشور، باید برای هر یک از این گروه

 رینی کنند. گذاری و برنامه نحوی خا ، سیاست

شویم و  پس از بیان این سه نکته مهم، وارد اصل مبحث می
که آیا پوشش به خصو  پوشش بانوان، مساالاۀای  آن این

است شلصی، و احکام مربوط به آن در همایان ماحادوده، 
کند و در نتیجه دولت، حق مداخله در  مفهوم و مورد پیدا می

 آن را ندارد؟
گاویاناد:  دهند و مای برخی به این پرسش، پاسخ مثبت می

حجاب امری خصوصی و شلصی است و ورود باه حاریام 
خصوصی افراد، نه تنها مطلوب نیست، بلکه جرم و گناه است 

 3و بدون اجازه، جاین نیست. 
گویند: در مورد حجاب، ناه  و در استدلال بر  سلن خود می

تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بالاکاه 
مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعاایات 
نکردن حجاب مجازات شده باشد، هر جا اماری ماجاازات 
داشته در کتب )روایت( جنء به جنء آن ذکر شده است. اما در 
مورد حجاب، نه تنها روایتی در ایان 
زمینه نداریم بلکه احادیاث زیاادی 
وجود دارد که النام زنان به رعاایات 
حجاب  و تقصیر آنان را به گاردن 

گذارد نه  حکومات،  شوهرانشان می
احکام مربوط به حجاب هم ماثال 
نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، 
فاقد ضمانت اجرایی اجتماعی است. 
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باید در پاسخ گفت: این که آیاا در 
دوران آغازین اسلام، زنی را به دلیل 
اند  رعایت نکردن حجاب، تنبیه کرده

یا خیر نیاز به بررسی دارد ولی این واقعیت جای انکار نیسات 
که پیامبر گرامی اسلام ) ( و برخی از امااماان ماعاصاوم 
علیهم السلام در این زمینه و حتی گاه در ماورد وضاعایات 

اند. آنچه  هایی داشته آقایان، رهنمودها و گاه برخوردها و توبیخ
 هایی از این موارد است: آید، نمونه در ذیل می

اند در حجه الوداع، زنی جوان و زیبا از طایفه خثعم  نوشته -1
ای به حضور پیامبر ) ( رسید و در آن  برای پرسیدن مس له

حال، فضل بن عباس، پسر عموی حضرت، پشت سر ایشاان 
هایی میان آن زن و فضل رد و بدل شد، پیامبر  سوار بود. نگاه

اند و زن جاوان، باه  متوجه شد که آن دو به هم خیره شده
که توجهش به جواب مس له باشد، همۀ توجهش باه  جای آن

فضل است که جوانی نورس و زیبا بود. و از این رو رساول 
اکرم ) ( با دست خود، صورت فضل را چرخانید و فارماود: 

ترسم شیطان در میان ایشاان  زنی جوان و مردی جوان، می
 1پای نهد. 

(  33در ذیل آیۀ قل للمومنین یغضوا من ابصارهم... )ناور/ -2
به نقل از ام سلمه آمده که وی گفت من و میمونه در خدمت 
پیامبر ) ( بودیم  که ابن ام مکتوم ]که مردی نابیناا باود[ 
آمد و این، پس از آن بود که ما دستور یافته بودیم حجاب را 

حجاب در آییاد: رعایت کنیم، پیامبر به ما فرمود:  باه 
کاه او  ما عرض کردیم: مگر نه ایان

بیند؟ حضارت  نابینا است و ما را نمی
فرمود: آیا شما هم نابینا هستید و او 

 5بینید؟  را نمی
صفت را نند پایاامابار  مردی زن -3

) ( آوردند که دست و پای خود را 
حنا گذاشته بود. حضرت پرسید: چارا 
چنین کرده؟ گفتند ای رساول خادا  

سازد. پیامبر ) ( دستور تبعید او را باه  خود را شبیه زنان می
 13صادر فرمود.  »نقی «ای در مدینه به نام  منطقه
پیامبر ) ( خطاب به حولاء ]که زنی عطر فرو  باود[  -4

فرمود: حولاء  زینتت را برای غیر شوهرت آشاکاار مسااز. 
حولاء  برای هیچ زنی حلال نیست مچ و پایش را برای غیار 
همسر  آشکار نماید و اگر چنین کرد پیوسته مشمول لعنت 
وخشم و غضب الهی است و فرشتگان الهی او را لاعانات 

کنند و خداوند برای وی عذابی دردناک فاراهام ناماوده  می
 11است. 
بر اساس نقل کلینی، امیرالمومنین )ع( فرمود: یاا اهال  -9

العراق نبئّت أنّ نساءکم یدافعن الرجال فای الاطاریاق أماا 
تستحیون؟ ای مردم عراق  به من خبر رسیده زنانتان در راه 

کنند،  روند[ و با هم برخورد می با مردان ]شانه به شانه راه می
 12کنید؟   شرم نمی

نین بر اساس نقل وی، علی )ع( فرماود: أماا تساتاحایاون 
ولاتغارون. نساوکُم یلرجن الی الاسواق و یناحمن العلوج  آیا 

روند و  کنید و غیرت ندارید که زنانتان به بازارها می شرم نمی
 13کنند؟   با مردان بی دین برخورد می

از امام صادق )ع( نقل است که فرمود: درست نیست زن  -3
مسلمان روسری و پیراهنی به تن کند که بدنش را نپوشاناد. 
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این روایات که تنها بلش اندکی از روایاتی است که در ایان 

دهد پیامبر ) ( و اماام  زمینه وارد شده به خوبی نشان می
علی )ع( به عنوان حاکمان جامعه اسلامی، نسبت به مسا لاه 

اناد. ولای  حجاب اهتمام داشته و با بدحجابی برخورد نماوده
رسد آشنایی با دلایلای اسات کاه  تر به نظر می چه مهم آن
توان از نگاه فقه بر حکومتی بودن مس له حجاب ارائه داد.  می

 در این زمینه دست کم، چهار دلیل ذیل قابل طر  است:
توان در یک نگاه فراگیر، مجموعه احاکاام  دلیل نلست: می

 اسلام را به دو دسته زیر تقسیم نمود:
ال ( احکام فردی مانند احکام مربوط به نماز، روزه، خاوراک، 
پوشاک، مسکن و... این احکام، صرفاً با فرد و عملکرد او در 
ارتباط است. هرچند ممکن است آثار و پیامدهای اجتامااعای 

ای که نماز برپا داشتاه  نین داشته باشند. برای مثال، در جامعه
خورد کاه انّ  کاری کمتری به چشم می شود، فحشا و بنه می

 (49الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر)عنکبوت/
ب( احکام اجتماعی مانند وجوب دفاع، جهاد، امر به معروف و 
نهی از منکر، اجرای حدود و تعنیرات، ازدواج، طلاق، احکاام 
مربوط به ادارۀ جامعه و کشورداری و به طور کلی احکامی که 

کنند  در بستر جامعه و در تعامل افراد با یکدیگر، نمود پیدا می
 یابند. و موضوعیت می

 شوند: و این سنخ از احکام، خود به دو قسم تقسیم می
احکامی که هرچند در عرصه جامعه و در بستر تعامل افراد باا 

گیرند ولی بیش از آن که صبغه و ماهایات  یکدیگر شکل می
اجتماعی داشته باشند، صبغه و سمت و سوی شلصی دارناد 
به این معنا که به ساختار جامعه و نظام جمعی آن به عناوان 

تاوان احاکاام  کنند. می یک جامعه، ارتباط مستقیم پیدا نمی
 معاملات، ازدواج، طلاق و مانند آن را از این قسم دانست.

احکامی که ارتباط مستقیم با جامعه و نظام جمعی آن دارند و 
در صورتی که به گونه مطلوب به اجرا در آیند، شااهاد آثاار 
میمون آن مانند افنایش امنیت اجتماعی، تعالی عالامای و 
فرهنگی، رشد اخلاقی، پیشرفت اقتصادی و... خواهیم باود. 

که پیامد کوتاهی در اجرای آنها نین کااهاش امانایات  چنان
 اجتماعی، انحطاط فرهنگی و اخلاقی و... خواهد بود.

تردید احکام مربوط به دفاع، جهاد، امر به معروف و نهی از  بی
منکر، کشورداری و چگونگی تعامال دولات اسالامای باا 

 گیرد. بیگانگان در این قسم جای می
برخی احکام از مصادیق هر دو قسم البته ممکن اسات 

باشند. برای مثال امر به معروف و 
نهی از منکر، هام در حایاطاه 

گیرد و هام  وظای  فردی قرار می
در ارتباط مستقیم با دولت و نظام 
اسلامی است. از این رو در اصال 
 هشتم قانون اساسی آمده است:

دعوت به خیر، امر به معروف و « 
ای اسات  نهی از منکر وظایافاه

همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگار، دولات 
 »نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.

با توجه به این توضیح و نین با عنایت به دلایل بعدی، باایاد 
تردید حکم حجاب از احاکاام اجاتامااعای و از  گفت بی

موضوعاتی است که پیوند وثیق و ارتباط مستقیم با جامعه و 
نظام حاکم بر جامعه اسلامی دارد. و بر همین اساس و باه 

ای و  منظور جلوگیری از هرج و مرج و برخوردهای سلایاقاه
زا، لازم است تنظیم مقررات جهت اجرای این حکام و  تنش

نظارت بر حسن انجام آن و چگونگی برخورد با متللفاان از 
آن، به دولت سپرده شود. هر چند این امر، نافی وظیفه افاراد 

 در امر به معروف و نهی از منکر زبانی نلواهد بود.
 ادام  در صفح  بعد
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حاجاببای  بدحجببی یب بای
برخی افراد، با  ناوعای، 
تجبو  ب  حقوق دیاگاران  
اس   یرا، هرگون  رفتبر ه  
حجب  و حیب و عفبف جبمع  

دار نااماابیااد،  را خاادشاا 
ای اسا  ها  با   ضرب 

آرامش، سلام  و امنایا  
 آید. اجتمبعی فرود می

هابی  اسبسبً یکی ا  دلایال
وجو  تشکیل حاکاوما  

هابی  اسلامی همین دلایال
وجو  امر ب  معروف و نهی 

 ا  منکر اس .



 ادام  ا  صفح  قبل:  
 دلیل دوم: وظای  کلی دولت اسلامی

تردید از وظای  دولت و حاکم اسلامای آن اسات کاه  بی
ساز سعادت دنیوی و اخروی مردم و فراهم آورنده بستر  زمینه

رشد و تعالی آنان باشد. و این مهام بادون دفا  و رفا  
ها و  های فساد و مبارزه با عوامل تباهی و اشاعه خوبی زمینه

 ها میسر نیست. ترویج نیکی
گاه که وی را  های پیامبر ) ( به معاذ بن جبل آن در توصیه

أمت امر الجاهلیه و أظهار امار «به یمن فرستاد آمده است 
کار جاهلی را بمیران و امار  »الاسلام کلّه صغیره و کبیره.

 19مربوط به اسلام را چه کوچک و چه بنرگ آشکار نما. 
و در نامه امام علی )ع( به یکی از کارگنارانش به نام عثماان 

ف علم انّ افضل عبادالله عندالله اماام «بن حنی  آمده است: 
عادل هٌدی و هَدی، فاقام سنه معالاوماه و أماات بادعاه 

 »مجهوله.
بدان که بهترین بندگان خدا پیش او، پیشوای عادلای اسات 
که هدایت شده باشد و هدایت نماید، سنت شناخته شاده را 

 13برپای دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. 
و در روایتی معروف که آن را شیخ صدوق با سناد خاود از 

کند. وی از امام رضاا )ع( دربااره  فضل بن شاذان نقل می
پرسد و حضارت  فلسفه حکومت و ضرورت وجود حاکم می

ای مشالاص، ماحادود  فرماید: چون مردم، در محدوده می
اند از آن چارچوب نگذرند، زیرا موجاب  اند و فرمان یافته شده

گردد، این امر، ثابت و شدنی نایاسات  فساد و تباهی آنان می
مگر این که شلصی امین بر آنان گمارده شود، شلصی کاه 
آنان را از تعدی و ورود در امور ممنوع، بازدارد زیرا در غایار 
این صورت هیچ کس لذت و سود خود را به خاطر تابااهای 

کرد و به همین سبب خداوند، حاکامای بار  دیگری رها نمی
مردم قرار داد تا آنان را از فساد بازدارد و حدود و احکام را در 

 17میانشان اقامه نماید. 
براساس مفاد روشن این حدیث، از وظای  حکومت اسلامی، 
جلوگیری از تعدی و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر و ممانعت 

انگین است. و بدیهی  از ورود ایشان به کارهای حرام و مفسده
است انجام این وظیفه، نیازمند تنظیم مقررات و صدور احکام 
حکومتی است، چنان که علامه طباطبایی در بیان مااهایات 

 نویسد: احکام حکومتی می
احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین 
شریعت و رعایت موافقت آنها، به حسب مصالاحات وقات 

نماید و باه اجارا در  گیرد و طبق آنها، مقرراتی وض  می می
آورد. این مقررات لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار  می

 11است. 
 نهی از منکر.دلیل سوم: ضرورت امر به معاروف و 

شاود  از قرآن و روایات استفاده مای
که از اهداف تشکایال حاکاومات 
اسلامی و از وظای  آن، امار باه 
معروف و نهی از منکر است. خداوند 
در توصی  گروهای از ماوماناان 

فرماید: الذین ان مکنّّاهام فای  می
 (41الارض اقام الصلاه)حج/

تردید شامل افاراد  این آیه گرچه بی
شود ولی با توجه به اینکه در آن  می
سلن باه  »تمکین فی الارض«از 

میان آمده و این تعبیر، با تشکایال 
حکومت تناسب بیشتری دارد، شاید 
بتوان گفت مصداق اتمّ و قطعی آیه 

همان حکومت و دولت اسلامی است، چنانکه همین معناا از 
برخی روایات نین قابل برداشت است. مانند روایتی کاه بار 
طبق آن، مسعده بن صدقه از امام صادق )ع( درباره امر باه 
معروف و نهی از منکر پرسید، که آیا بر همه امات واجاب 

انمّا هاو «است؟ حضرت فرمود : خیر. گفته شد: چرا؟ فرمود: 
علی القوی المطاع العالم بالمعروف من الماناکار لا عالای 

این کار بار کسای واجاب »الضعی  الذی لا یهتدی سبیلا.
است که نیرومند باشد و از او اطاعت شود و نسبت به معروف 
آگاه باشد و آن را از منکر تشلیص دهد. نه بر کسای کاه 

 15برد.  ناتوان است و راه به جایی نمی
 دولت اسلامی است. »قوی مطاع«شک مصداق روشن  بی

های وجوب تشکیل حکومات اسالامای  اساساً یکی از دلیل
های وجوب امر به معروف و نهی از منکر است، با  همین دلیل

این بیان که حکومت اسلامی خاود از مصاادیاق روشان 
 »ماناکار«و حکومت طاغوت از مصادیق آشکار  »معروف«

کاناد  ها، ایجاب مای است. بنابراین اطلاق و شمول این دلیل
 برای نفی این و ایجاد آن، تلا  و مبارزه نمود.

و بدیهی است در صورت تحقق و تثبیت حکومت اسلامی، از 
وظای  مهم و کلیدی آن، تلا  جهت به بار نشاندن احکاام 

ها و مظاهر فساد و  امان با زمینه و شعائر اسلامی و مبارزۀ بی
های متنوع از  رینی ها و برنامه گذاری تباهی در قالب سیاست

هاا اسات،  جمله امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه
انه م  بسط «نویسد:  چنانکه فقیه برجسته، صاحب جواهر می

در صورتی که  »یده الواجب علیه جمی  افراد الامر بالمعروف.
حاکم اسلامی، بسط ید داشته باشد، امر به هماۀ مصاادیاق 

 23معروف بر او واجب است. 
از این رو، بر طبق اصل سوم قانون اساسی، از وظای  دولات 

ایجاد محیاط مسااعاد «جمهوری اسلامی، عبارت است از: 
برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه باا 

و به خصو  مس لۀ پوشاش و  »کلیه مظاهر فساد و تباهی.
حجاب و کمّ و کی  آن باید مورد توجه 
باشد. زیرا گرچه این امر ممکن است در 

ای جنئی  نگاه بدوی و فی نفسه، مس له
و غیر مهم به نظر آید، ولی گاه همیان 
مس له، صبغۀ فرهنگی و ملّی باه خاود 

گیرد و در عرصه تهاجم فرهناگای،  می
شود  مورد سوء استفاده دشمنان واق  می

تا جایی که ممکن است مسالامااناان، 
ناخواسته در زمین دشمن بازی کاناناد. 
چنانکه بر اساس نقل شیخ صدوق، امام 
صادق )ع( فرمود: خداوند عنّوجل، باه 

یکی از پیامبرانش وحی فرمود: به مومنان باگاو  پاوشاش 
هاای  های آنان نلورند و راه دشمنان مرا نپوشند، از خوردنی

ایشان را نپیمایند که در این صورت، همانند آنان، دشاماناان 
 21من خواهند شد. 

وضرورت دخالت دولت در این عرصه، بیشتر بادان جاهات 
است که اگر این مهم، صرفاً به آحاد جامعه واگذار شود و از 

گذاری و نظارت و حتی جایگاه اجارایای دولات  نقش قانون
غافل شویم، شاهد هرج و مرج و برخوردهای سالایاقاه ای 
برخی از یک سو و افراط و تفریط برخی از ساوی دیاگار 

 خواهیم بود.
 دلیل چهارم : مسئولیت اجرای تعنیر.

ای از  دانیم بر اساس فقه اسلامی، ارتکاب پااره که می چنان
گناهان توسط افراد، موجب اجرای 
حدود الهی برآنان توسط حکومات 

شود. شمار و عانااویان ایان  می
گناهان روشن است ولی از ناگااه 

تاواناد  فقها، حاکم اسالامای مای
مرتکبان گناهانی که برای آنها، حد 
شرعی معین و تعری  نشده اسات 

 نماید. »تعنیر«را 
کلّ مان «نویسد:  شیخ طوسی می

أتی معصیه لا یجب بها الحدّ فانّاه 
هرکس گناهی انجام دهاد  »یعنّر.

شود، مستاحاق  که موجب حد نمی
 22تعنیر خواهد بود. 

کلّ من فعل محرماا او تارک «نویسد:  علامه حلّی نین می
هرکس حرامی را انجام دهاد یاا  »واجباً کان للامام تعنیره.

 23تواند او را تعنیر نماید.  واجبی را ترک کند، امام می
مشابه همین سلن، در عبارت بسیاری دیگر از فقها از جملاه 
فلرالمحققین، شهید ثانی، کاش  اللثام و صاحب جواهر نیان 

 24آمده است. 
و گاه فقها از همین مبنای کلی استفاده کرده و در امور جنئی 

اند. برای مثال محقق کرکی می نویسد: واجب است  فتوا داده
حاکم، مردی را که در ایام عادت با همسر خاود ناندیاکای 

 29بیند تعنیر نماید.  ای که مصلحت می کرده، به گونه
 23دهد.  گونه فتوا می صاحب مدارک نین همین

نویسد اگر کسی از روی  و محقق اردبیلی در مبحث روزه می
عمد روزه نگیرد، بر حاکم واجب است، به نحوی که مصلحت 

 27بیند او را تعنیر نماید.  می
و مستند این مبنا نین روایاتی است که در این زمینه وارد شده 

خوانیم پیامبر ) ( پاس از  است. در یکی از این روایات می
ارتکاب گناه توسط یکی از مسلمانان و اجارای حاد بار او 

من اصَاب من هذه القاذورات شیئا فلیساتاتار عاناّا «فرمود: 
هرکس  »بسترالله فانّه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حدّالله.

یکی از این کارهای آلوده را انجام دهد، آن را باا کاماک 
پوشش الهی، از ما بپوشاند زیرا کسی که در بارابار ماا رو 

حد الهای ماتاوجاه او  [و گناه خود را آشکار نماید]بگشاید 
 21خواهد شد. 

خوانیم: مردی در زمان امیرالمومانایان  و در روایتی دیگر می
)ع( مرتکب استمنا شد و چون خبر آن به حضارت رسایاد، 
دستور داد به دست او تازیانه بننند به حدی که سار  شاد، 
سپس پرسید آیا این مرد متاهل است یا مجرد؟ و چون گفتند 

 25مجرد است، دستور داد برایش همسر بگیرند. 
انّ الله جعل لکلّ شی حادّا و «خوانیم:  و در روایتی عام می

جعل علیه دلیلا یدل علیه و جعل علی کل من تعدیّ ذلاک 
خاداوناد بارای  »الحدّ حادّا.

ای و  هرچینی، حد و انادازه
برای آن حد و اندازه، دلایالای 
قرار داد و بر هر کسی کاه از 
و ]آن اندازه تعدی نماید، حاد 

 33قرار داد.  [کیفری
کاه روشان اسات  البته چنان
در ایان  »حادّ«مقصود از 

روایت، هرگونه کیفر شارعای 
 اعم از حدّ و تعنیر است.
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بر طبق اصل سوم قابناون 
اسبسی، ا  وظبیف دولا  
جمهوری اسلامی، عبابرز 

ایجبد ماحایا  «اس  ا : 
مسبعد برای رشد فضبئال 
اخلاقی بر اسبس ایمبن و 
تقوا و مببر ه بب هلی  مظبهر 

 »فسبد و تببهی.

ا  وظبیف حکوم  اسلامی، 
جلوگیری ا  تعدی و تجبو  
مردم ب  حقوق یکدیگار و 
ممبنع  ا  ورود ایشبن با  
هاابرهاابی حاارام و 

 اناگایاز اسا . مفاساده
و بدیهی اس  انجبم ایان 
وظیف ، نیب مند تاناظایام 
مقرراز و صدور احاکابم 

 حکومتی اس .



  

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمودی از اعضای شاورای 
چنیان از اعضاای  عالی جامعه اساتید حوزه علمیه فارس و هم

وگو به دفتر رئیس گروه معارف  اند. برای گفت موسس این جامعه
دانشگاه علوم پنشکی شیراز رفتیم. ایشان نیان ماتاواضاعااناه 

وگو با ایشاان  درخواست ما را برای مصاحبه پذیرفتند. متن گفت
 شود: که در دو جلسه انجام شده به این ترتیب منتشر می

ر اندیش  جبمع :  شکاا ت م اولاً  رحی ن ال رحم لله ال سم ا ب
کنم از وقتی که گذاشتید و اجازه دادید مصدع شویم. بارای  می

ی حوزوی  شروع، محبت کنید خود را معرفی بفرمایید و از سابقه
ایاد و  خود بگویید؛ این که در چه سالی شروع به تحصیل کرده

 اید. در چه مقاطعی و کجا و در محضر کدام اساتید بوده
م و بااه دهتر محمودی:  رحاایاا ن الاا رحم لله ال سم ا ب

نستیعن انه خیر ناصر و معین. در ابتدا سالگرد شهادت امام جواد 
کنم. از این که بذل  )ع( را خدمت جناب عالی تسلیت عرض می

لط  کردید و تشری  آوردید سپاسگنارم. امیدوارم که بتوانم در 
این مصاحبه خدمت مفیدی انجام بدهم. باناده عابادالارضاا 

که دیپلم را در رشته ریاضی فینیاک  31محمودی هستم. سال 
گرفتم، شروع به خواندن رشته برق کردم. و بعد، خدمت ساحت 
مقدس حوزه علمیه قم مشرف شدم. چون شروع تحصیلات من 
از شرفیابی به شهر مقدس قم و ساحت مقدس بانوی دو عالام 

ها را  حضرت معصومه )س( بود. از باب این که مایل بودم درس
چه که متعارف و مرسوم است در مادارس حاوزه  تر از آن بیش

علمیه، درس بگیرم، خدمت حضرت آیت الله العظمای ماکاارم 
شیرازی رسیدم و خواهش کردم که اساتیدی را معرفی کنند که 

مند بشوم. و به صورت اختصاصی  من بتوانم از محضرشان بهره
ها را بلوانم. ایشان خیلی بذل لط  فرمودند، در مادرساه  درس

امیرالمومنین اساتیدی را انتلاب کردند و من کتااب  جااما  
چنایان  المقدمات و سیوطی را با حضور آن اساتید خواندم و هم

های منطق و بلشی از اصول فقه را. من این دو سال را  کتاب
تر از یک سال  ولی به صورت بسیار فشارده  در طول حدود کم
هایم را یک ساعت قبل  ای که من یکی از درس خواندم. به گونه

از اذان صبح در حرم حضرت معصومه )س( خدمات اسااتایاد 
گرفتم. و بعد از این کلاس، اذان صبح بود  شدم و می مشرف می

و نماز صبح را هم خدمت حضرت آیت الله العظمای مارعشای 
شد، درس و  نجفی شرفیاب بودیم و باز نماز صبح که تمام می

شد و ادامه داشت تا بعد از نماز مغرب و عشاا.  مباحثه شروع می
بحمد الله به همین صورت این مدت سپری شد و بعد من وارد 

ای باود.  ی بسیار غنی مدرسه علمیه مبارکه رضویه شدم. مدرسه
جا حضور داشتند. ادبیات را خادمات  اساتید بسیار توانمندی آن
چنین از آقای ماوساوی گارگاانای  آیت الله طالقانی بودم. هم

فارماودناد.  مند شدم. معالم را جناب آقای خسروپنااه مای بهره
هاای  فرمودناد. درس ملتصر را جناب آقای عرفان تدریس می

دهای  شد. و بسایاار در شاکال جا برگنار می اخلاق خوبی آن
های اخالاق. خاود  شلصیت مهذب طلاب موثر بود آن درس

جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کاظمی که مدیریت را 
ی زیادی داشتند. حضور مستاماری در  بر عهده داشتند دغدغه

مدرسه داشتند. و این دروس را تا اتمام لمعتین که تحت پوشش 
مدرسه بودیم سپری کردیم و رسائل و مکاسب را به صورت آزاد 

کاردیام و  گرفتیم. اساتید را خودمان انتالااب مای درس می
دادیام.  های کتبی و شفاهی را هم خدمت اساتیاد مای امتحان

اولین شرفیابی من به درس خارج خدمت حضارت آیات الله 
العظمی فاضل لنکرانی )رض( بود. درس اصول را شروع کاردم. 
با مشورت بعضی اساتید درس فقه را خدمت حضرت آیات الله 
العظیمی شیخ جواد تبرینی شرفیاب شدم. باعاد از ارتاحاال 
حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی درس اصول را خدمات 

هم  12تا  11آیت الله العظمی وحید حضور پیدا کردم. و ساعت 
درس تفسیر خدمت آیت الله العظمی جوادی آملای شارفایااب 

شدم. این روال چندین سال متمادی ادامه داشت و ماا از  می
آمدیم، فقط یک فرصت محدود را صارف نااهاار  صبح که می

کردیم. مابقی بلشی صرف نماز بود و بقیاه را یاا درس  می
کردیم. بحمد الله خدا لط  فرمود زیار  گرفتیم یا مباحثه می می

کردیم مطالب را خاوب  سایه حضرت معصومه )س( سعی می
ها را با افراد توانمند انجام بدهیم. اوایال  درس بگیریم و مباحثه

های اصول الافاقاه،  مان با یکی از دوستان بود در درس مباحثه
لمعه، رسائل خدمت یکی از دوستان به نام آقای پایاروزماناد 

ی آیات الله  بودیم، کفایه، مکاسب و درس خارج را خدمت نوه
العظمی آقامیرزا استهباناتی بودیم که الان بحمد الله  از فضلای 

اند. در کنار تحصیل دروس فقه و اصاول  موفق حوزه علمیه قم
ی فلسفه و کلام اسلامی مطالعاتای  تصمیم گرفتم که در رشته

چه در حوزه متعارف است انجام دهم. و به هامایان  بیش از آن
ی  منظور خدمت حضرت آیت الله العظمی سبحانی در موساساه

تلصصی فلسفه و کلام اسلامی امام صادق )ع( مشرف شدم و 
نامه دفاع کردم که خادا  در مقط  سطح چهار حوزه هم از پایان

ی بارتار ساال  نامه نامه بنده به عنوان پایان لط  فرمود پایان
شناخته شد. چون سعیم بر این بود که موضوعی را که باتاواناد 

هایی که ایجاد شده باز کند اناتالااب  گرهی از تفکر و اندیشه
کنم، یکی از موضوعاتی که تا به حال در سطح ایران کار نشده 
بود، یک مکتب نوظهوری در آمریکا، را مورد بررسی و تحقیاق 
کلامی قرار دادم. که بحمد الله مورد استقبال اساتید راهاناماا، 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر خسروپناه و مشاور، آیت 

سال که در  24الله دکتر احمد عابدی قرار گرفت. بعد از حدود 
قم بودیم تصمیم گرفتم به وطن خودم شیراز مراجعه کنام تاا 
بتوانم خدمتی کنم. که در حال حاضر بلشی از وقت را در حوزه 
علمیه به تدریس سطو  عالی مشغولم و بلش بیشتر وقت باه 

 کنم. عنوان هیات علمی دانشگاه  انجام وظیفه می
رهاندیش  جبمع :  شا ه ا توجه ب ا  ن ب یا ا پ ه  امااه  ای که ب ن

داشتید، لط  کنید ملتصری از تالیفاتتان اعم از کتاب و مقالاه 
 بیان کنید.

ی کااه دهتر محمودی:  تاملات ز  د ا ع دا ب خ ه لط   ن ب م
داشتم به این نتیجه رسیدم که لازم است ما این معلومات بسیار 
بسیار محدود خودمان را تا جایی که ممکن است هنینه کنیم در 

های بین  تحقیقات کاربردی و یکی از تحقیقات کاربردی، رشته
نامه من تمام شد کاه  ای است. به همین خاطر وقتی پایان رشته

هاا،  های خواننده رسید بتواند گرهی باز کند از اندیشه به نظر می
ای علوم اسلامای  تری کردم که در فضای بین رشته اصرار بیش

و پنشکی حضور پیدا کنم. به همین منظور  با همکاران بسایاار 
ای که در دانشگاه علوم پنشکی باا ایشاان  مایه محترم و گران

-آشنا شدم تحقیقات قابل توجهی را در قالب مقالات عالامای
و علمی پاژوهشای  Scopusو  isiهای  پژوهشی در ژورنال

نامه هم با توجه باه کاارباردی  داخلی به چاپ رساندیم. پایان
بودن، هم به انگلیسی ترجمه شد و هم به زبان فارسی بناسات 

 چاپ شود.
را میاندیش  جبمع :  ه  ن مقال د؟ عنوا یی رما  ف
ر.دهتر محمودی:  ب اکنکا سی کلامی مکت رر د و ب  نق
ناندیش  جبمع :  ه ای توجه ب ا  ت ب در  که حضر عااالاای 

ای که در دانشگاه علوم پنشکای داریاد، ارتابااط  عین مشغله
اید، بفرمایید به نظر شاماا  مستمرتان را با حوزه نین قط  نکرده
 وضعیت بالفعل حوزه چگونه است؟

ع دهتر محمودی:  رو ری  ف تف را  ی  عال ب  جنا سوال  ن  م
ی علمیه متشکل اسات از  های ملتل . حوزه کنم به دسته می

های ملتلفی. یک بلشش آموز  است، یک بلاشاش  بلش
پاروری.  بحث تهذیب نفوس است یا به اصطلا  خودمان طلباه

بلشی نین امور تدارکات حوزه است. باید هار کادام از ایان 
گاه خود مورد بررسی قرار بدهیم. اما بلاش  ها را در جای بلش

آموز  حوزه: حضرت امام )ره( باحاث حاوزه را کاه باه 
فرمودند، جاان فارماایشاات  های ملتل  که بیان می مناسبت

شاود کاه  ایشان را اگر خلاصه کنیم در این جمله خلاصه مای
مبین سنن استوار و قیمی که «درباره فقه جواهری فرمودند که 

است. این پایه و  »ریشه در کتاب الله و عترت پیامبر اکرم دارد
اساس حوزه است، در عین حالی که حضرت امام بحث پویایای 
فقه را در درک زمان و مکان جنء لاینفک حوزه بیان فرمودناد 
که فقه با همان استواری با همان اتقان خود، با حفظ مقتضیات 

تواند یک فاقاه  زمان و مکان، می
پویا باشد و پاسلگوی نایاازهاای 

ی ادوار تاریاخ  متغیر انسان در همه
باشد. الان در همین جامعه  پنشکای بسایااری از مساائال 
مستحدثه که شاید در بدو امر بسیار غامض و پیچیده به ناظار 

رسید، با همین فقه جواهری و رعایت مقتضیاات زماان و  می
سازی و پیوناد  مکان مراج  عظام ما پاسلگو هستند. مثل شبیه

اعضا و اهدای اعضا و حتا بحث پیوند اعضای حیوانات ناجاس 
العین به انسان. این فقهی که یکی از ارکااناش تاوجاه باه 

تواند پاسالاگاوی مساایال  مقتضیات زمان و مکان است می
مستحدثه باشد. در زمینه آموز  باید ما در  ذیال هامایان 

هایی که در تبیین این فرمایش کلی،  گری فرمایش امام و روشن
های ملتل ، در جالاساات و  مقام معظم رهبری به مناسبت

اند، ماا  دیدارهایی که با فضلای حوزه علمیه و مراج  بیان کرده
کند در  دنبال کنیم. که اولا وقتی طلبه در حوزه حضور پیدا می

ابتدا ما فضا را به گونه ای مدیریت کنیم که هم از نظر آموز  
ی ما در جایگاه خوبی باشد و هم این که طلبه ما بتواند آن  حوزه
ور نگه دارد که مبادا این انگینه  های خود  را دائماً شعله انگینه

کاهش پیدا کند و ما در نتیجه شاهد افت آموزشی حوزه بشویم. 
این که ما مطالبی که به عنوان آموز  در اختیار طلاباه قارار 

دهیم، متونی که طلبه به عنوان متن درسی باید تحاصایال  می
ها گنینش  کند، آن مطالبی باشد که اولویت و ضرورت دارد. این

و انتلاب شود و همراه با مسائل جدیدتری که مجتهدین بنرگ 
و مراج  ما  مورد نظرشان است آورده شود که یک کتابی کاه 
جام  مطالب است در اختیار طلبه قرار بگیرد که این ذهانایات 

ا  ضارورت  هایی است که اطالاه ها کتاب ایجاد نشود که این
 ندارد و باعث دلسردی طلبه بشود.

های ابتدائا ادبیات و بعد، فقه و اصول باید توجه به  در کنار درس
قرآن در صدر اولویت باشد. حتما مسئولان محترم باید در کناار 
ادبیات و فقه و اصول، تفسیر قرآن را در همه مقاط  قرار بدهند. 

چنین شناخت عترت طاهرین پیامبر و در کنار بحث تفسایار  هم
های اخلاق شاهد باشیم. یکای  قرآن و شناخت احادیث و درس

های قارآن و  از خلأهای مفرط جامعه حوزوی ما فقدان درس
تواند بسایااری از  های اخلاق می روایت و اخلاق است. درس

ها را جبران کند. اگر طلبه احساس کرد در آماوزشاش  کاستی
تواند با حضور در محضر اساتیاد اخالاق،  ای هست، می کاستی

های  صبر و شکیبایی و تحمل کند و با تقویت خود  در عرصه
ملتل ، این پیش فرض را در ذهنش ایجاد کند که ماا وار  

روزی سل  بسیار بنرگ خودمان در حوزه هستیم.  زحمات شبانه
و ما هم باید پا در جای پای سل  عظیم الشان خودمان بگذاریم 

هایی که مشهود است را ما بر طرف کنیم. دیگران  و آن کاستی
کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بلورند. این اخالاق 
یکی از کارهایی که باید بکند دعوت به  صبر و استقامت است، 
تعهد سازی است، بصیرت افنایی است. یکی از کارهای دیاگار 

هایی است که سر راه بعضی از ما  اخلاق، تحمل بعضی از چالش
و لقد من الله «فرماید:  شود. وقتی که قرآن می طلاب ایجاد می

علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم ایاته 
این استفاده از کتااب  »و ینکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه...

ی دیگر نیست. خداوند تهذیاب  وحی برای یک طبقه دون طبقه
نفس را به صورت مطلق به عنوان یکی از برکات بعثت در ایان 

کند. این طور نیست که یک انسان بتواناد ادعاا  آیه معرفی می
و ماا «کند که مستغنی است از تهذیب نفس، حتی اولیای خدا. 
در بحاث  »ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی

های این عرصه جانانه وارد شوند.البته  تهذیب نفس باید معاونت
ناگفته نماند یک سری عوامل بیرونی هم هست که اهتمام باه 
آن عوامل بیرونی، نتیجه مستقیم دارد در تهذیب نفس. مقداری 

های منطقی طلاب باید توسط عوامل بایارونای باا  از دغدغه
ای که مسئولان حوزه با عوامل بیارون  ها و تعامل حسنه رایننی

اندرکاران این کارهاا،  حوزه دارند حل شود. مدیران جامعه، دست
توانند بعضی از این عوامل را تسهیل کنند. تا یاک ماقادار  می

 های فکری طلاب کمتر بشود.  دغدغه
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 ادام  ا  صفح  قبل:
ی معیشتی طلاب مشکلی جدی است. من یادم است  مس له

های بدون مبالغه بنرگ که مقام معظم رهبری در  یکی از گام
همین عرصه برداشتند و بسیار هم موثر بود، همین تحت پوشش 

کند یک  ای که بیماری پیدا می بیمه قرار دادن طلاب بود. طلبه
زمان ناگنیر بود قرض کند تا مراجعه کند به مراکن درمانی. الان 
تسهیلات خوبی فراهم شده که امیدواریم این تسهیلات منطقی 

تر شود تا بتوانیم شاهد آرامش بیشتری در طلاب باشیم، تا  بیش
 یک مقدار اهتمامشان به تهذیب و آموز  بیشتر شود.

حوزهاندیش  جبمع :  علمی  ت  شما وضعی ه نظر  ی  ب
امروز اعم از وضعیت علمی طلاب و اساتید، وضعیت مطلوبی 

ی زیادی با مطلوب  است یا نندیک به مطلوب است یا فاصله
 داریم؟

ه دهتر محمودی:  ت ب سب حوزه ن ی  عل ت ف وضعی
های بسیاری کرده. یادم است یک بار  های بسیار دور تفاوت زمان

فرموند در همین فیضیه با حضرت  حضرت آیت الله سبحانی می
کردیم. یک دفعه  آیت الله العظمی مکارم داشتیم مباحثه می

حضرت آیت الله العظمی مکارم، عقربی که از قبای من بالا 
ای  رفت را با دستشان زدند  واقعاً با شداید و مشکلات عدیده می

بنرگان ما رو به رو بودند. به برکت انقلاب اسلامی و توجه 
اند.  های موثری برداشته ها گام ها بحمد الله حوزه بیشتر به حوزه

تلصصی شدن دروس گام بسیار موثری است. تعدد مراکن 
تلصصی گام بسیار موثری است که بحمد الله ما نمودهایش را 

بینیم. بحمد  های شیراز داریم می در خود استان فارس و حوزه
الله مراکن تلصصی بسیاری تاسیس شده. ولی وضعیت موجود با 
ی  آن اهداف عالیه فاصله زیادی دارد. این مطلبی نیست که بنده

حقیر عرض کرده باشم. اساطین حوزه و مراج  به این مساله 
های بسیار بسیار  های موثر و حرکت رغم گام اذعان دارند که علی

های  رو به جلو که انجام شده، ولی با اهداف عالی حوزه و رسالت
سازی حوزه فاصله زیادی داریم. انقلاب اسلامی را که  تمدن

معمار انقلاب حضرت امام )رض( رهبری فرمودند، محصور به 
ها  مرزهای درونی کشور عنینمان ایران نیست. این مبانی و پایه

اند که بتواند بنای تمدن جهانی را تحمل  ای گذاشته شده به گونه
های بین المللی را در  کند. به همین خاطر ما باید افق

گذاری حوزه مورد توجه قرار بدهیم. با توجه به این افقی  سیاست
که بنده ترسیم کردم، فاصله زیاد است. چه در داخل چه در 
خارج از کشور عنینمان، نیاز به پرور  و تربیت طلاب در 

 های بسیار متعدد و متنوع داریم. عرصه
دغهاندیش  جبمع :  ز دغ ت  یکی ا های جدی حضر

ی وحدت  امام که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده، مساله
عالی به عنوان یکی از فرزندان  حوزه و دانشگاه است. حضرت

حوزه که از طرفی در تعامل مستقیم با وضعیت فعلی دانشگاهید، 
شود تعری  واضحی از وحدت حوزه و دانشگاه  بفرمایید که می
که نسبت به این تعری  چه قدر وحدت محقق  کنیم؟ و این

 شده؟
بدهتر محمودی:  جنا ر  سوال  سیا سوال ب ی یک  عال

ی حضرت امام بوده هم  مبنایی است که هم مورد نظر و دغدغه
چهار دیدار قبلی -مقام معظم رهبری. یادم است در همین سه

مقام معظم رهبری، ایشان در جم  حضار به این مساله اشاره 
اند و در  ای داشته رغم این که اهتمام ویژه کردند که علی

اند، ولی آن تلاشی  های ملتل  این مساله را یادآور شده مناسبت
شد را شاهد  که باید از سوی مدیران این دو جامعه انجام می

نیستیم. بحث وحدت حوزه و دانشگاه به این نیست که تنها در 
ها فعالیت کنیم و این  ها و مقالات و کتاب قالب همایش

های اولیه متوق   ی عمیق حضرت امام را در این ایستگاه دغدغه
کنیم. وحدت حوزه و دانشگاه این است که دانشگاه ما مبانی 
تولید علمش مبانی توجه به مبدا و منتهای متعالی و ذات 

فرموند دانشگاه مبدا تحول در  بارپروردگار باشد. حضرت امام می
جامعه است. وقتی که این نکته بسیار عمیق و حساس را امام 

تواند مبدا تحول و  بینیم که چگونه دانشگاه می کنند می بیان می
تکامل و تعالی جامعه باشد. آیا بدون حفظ آن مبانی و تعالیم 

تواند مبدا تحول باشد؟ یا  دین ما و شریعت اسلامی، دانشگاه می
این که نه، اگر خدای نکرده روال همان روال قبل باشد که مناب  

ی  ی تولید علم ما هستند، همان مناب  ترجمه شده ما، که پایه
های فکری غربی. ماحصل  فرض مناب  غربی باشند، با آن پیش

شود که نارضایتی مقام  شود؟ همان می ای چه می متون ترجمه
آید. در هر صورت باید در این زمینه  معظم رهبری به وجود می

های عملی برداشته شود. مبانی علمی ما باید مبانی تولیدی  گام

باشد. این طور نباشد که به قول حضرت آیت الله العظمی 
جوادی آملی، علمی که الان در دانشگاه هست علم تقطی  شده 
از مبدا و معاد است. علمی است که وسط علم است و بریده شده 

ها و از مقصد. به همین خاطر باید در دانشگاه سعی  از خاستگاه
کنیم از ظرفیت نرم افناری حوزه استفاده کنیم. اما حوزه هم باید 
از ظرفیت سلت افناری دانشگاه بهره مند شود. دانشگاه بسیار 

های دینی. یکی  فضای مساعدی است برای تبیین تعالیم و آموزه
از ابنارهای معرفی شریعت ابنار علم است. این است که مقام 
معظم رهبری تاکید دارند نسبت به این روایت که از معصوم )ع( 

، علم موجب سلطنت و بنرگی »العلم سلطان«وارد شده که 
ها که از  شود. واقعا فرصت بسیار خوبی است در اختیار حوزه می

این ابنار برای تبیین شریعت ناب محمدی ) ( و معارف اهل 
بیت استفاده کنند. در هر صورت ما در ابتدای کاریم. من در 
جایی عرض کردم متاسفانه ما در تعری  وحدت حوزه و دانشگاه 

های فکر، که  هم ابهاماتی داریم. امیدواریم که با تشکیل اتاق
ها و اهدافی که مورد توجه جامعه اساتید حوزه علمیه  یکی از گام

استان فارس است همین است، بتوانیم از این ظرفیت استفاده 
ایم.  کنیم. جلساتی را به طور مشترک با اساتید دانشگاه داشته

امیدواریم این جلسات ادامه داشته باشد تا بتوانیم ثمرات آن را 
 شاهد باشیم.

ا اندیش  جبمع :  س بن ه فار علمی حوزه  د  تی سا عه ا جام
های حوزه علمیه را پوشش بدهد و قرار  دارد کدام یک از ضع 

 است چه نقشی در حوزه ایفا کند؟
ه دهتر محمودی:  سنامه ب سا د در ا تی سا عه ا جام ت  سال ر

صورت مبسوط آمده. ولی اگر من بلواهم به صورت چکیده 
های علمیه است،  عرض کنم، اولین رسالت جامعه، تقویت حوزه

های  های ملتل . به همین منظور، یکی از شلصیت در عرصه
حقوقی جامعه اساتید، شلص مدیر حوزه علمیه استان است. به 

کنیم حول محور تقویت  هایی که می همین منظور ما تلا 
هایی  ها و فعالیت حوزه است. در بلش آموز  بحمد الله صحبت

تر عمل کند.  شده برای این که بلش آموز  حوزه بتواند فعال
اندازی کردیم. مجم  اساتید حوزه  ما مجم  اساتید را هم راه

علمیه عبارتند از اساتیدی که اشتغال به تدریس سطو  یک و 
ای را هم خدمت این اساتید که از نقاط  دو حوزه را دارند. جلسه

ملتل  استان تشری  آورده بودند برگنار کردیم. امیدواریم که 
ها را ادامه بدهیم. در بلش  به لط  خداوند بتوانیم این فعالیت
ایم. و همچنین در بلش  تهذیب و اخلاق هم جلساتی داشته

ایم. در همین  ربط بوده تدارکات، جلساتی را خدمت مسوولان ذی
راستا برای تسهیل روند موفقیت طلاب محترم جلساتی را با 

ایم تا بتوانیم از ظرفیت استان برای  مدیران استانی برگنار کرده
بهبود و ارتقا و تعالی حوزه استفاده کنیم، از جمله بلش 
لوجستیک و تدارکات حوزه. ضمن این که عرض کردیم رسالت 

مان تقویت و تعالی حوزه است، ولی این طور نیست که  اصلی
های جامعه اساتید ناظر به فضای موجود جامعه نباشد. در  فعالیت

جلساتی که خدمت عنینانمان، حضرات آیات عظام اساتید بنرگ 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودیم، ضمن استقبالی که هم از 

های جامعه اساتید استان داشتند، به  تشکیل و هم استمرار فعالیت
اقتباس از تاکید مقام معظم رهبری نسبت به جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، این آقایان این توصیه ایشان را به جامعه اساتید 

و  »لا«کردند که ما نسبت به رویدادها و حواد  اجتماعی رای 
داشته باشیم. در بلش قبل عرض کردم دو رکن اساسی  »نعم«

ای  در جامعه داریم: یک حوزه علمیه، دو دانشگاه. اگر جامعه
های مرتف  موفقیت  بلواهد آن صعود خود را و تصاحب قله

خود  را و در نتیجه سلطنت خود را داشته باشد آن جامعه در 
ی بین الملل ناگنیر باید مراکن علمی را تقویت کند. در  عرصه

جامعه ما هم که بلشی از رسالت به دو  دانشگاه است و 
بلشی از رسالت علمی جامعه به دو  حوزه علمیه است. پس 

های اجتماعی هم نظر مثبت  های علمیه در عرصه بایستی حوزه
یا منفی خود  را ابراز کند. به همین منظور ما در جلسات 

کنیم هر از چندی خدمت مدیران ارشد  شورای عمومی سعی می
استان باشیم تا ضمن این که با اعضا و رسالت جامعه اساتید 

افنایی کنیم تا بتوانیم از این  آشنا بشوند، تبادل نظر و هم
 ها به نف  رشد و بالندگی جامعه استفاده کنیم. ظرفیت

ه و اندیش  جبمع :  رای یک طلب ص ب شاخ شما  ز نظر  ا
 یک استاد حوزوی موفق چیست؟

ن دهتر محمودی:  رکا ن ا عنوا ه  حوزه ب نی که در  چی ن  آ
شود، یک آموز  است و دو تهذیب  رسالت حوزه محسوب می

ی بلندی داشتند که  نفس. حضرت امام )ره( یک جمله

فرمودند: علم قرآن هم اگر بدون تهذیب نفس باشد به درد  می
خورد. پس ما همچنان که رسالت آموزشی حوزه را با کمال  نمی

باید دنبال کنیم چه از جهت متون درسی و چه از نظر رو  
درسی و چه از نظر فضاسازی آموز ، باید سعی کنیم آن 

های آموزشی خودمان را به استاندارها  نظرهای خودمان و اندیشه
نندیک کنیم، در کنار  باید رسالت تهذیب نفس را هم 
همچنان که قبلا هم اشاره کردم در حوزه انجام بدهیم. من 

کنم چون فرایند تحصیل در حوزه یک فرایند طولانی  تاکید می
های این مسیر طولانی هم  توشه است به همین نسبت باید ره
های اساسی تهذیب نفس است.  مهیا بشود. و یکی از توشه

مان کمک  تهذیب نفس است که ما را نسبت به هم خودسازی
کند و  کند و هم این که ما را در مواجهه با موان  پایبند می می

بلشد. همچنان که سل  عنین ما این دو بال را  استقامت می
های رفیعی را تصاحب کنند. و  اند قله اند که توانسته داشته

جایگاهشان در تاریخ ابدی است و در قلوب دایمی است و در 
اعماق قلوب مردم جای دارند. چرا که در روزگار خودشان 

های تهذیب و  اند و استوانه های بنرگ علمی بوده شلصیت
گفتند خودشان  تقوای خودشان بودند. اگر سلن از تقوا می

ی تقوا بودند، عامل تقوا بودند. اگر سلن از صبر و  مجسمه
کردند، سلن از پایمردی در برابر رسیدن به  استقامت می

داران این حرکت  کردند، خودشان طلیعه ها می ها و ارز  آرمان
بودند. رمن ماندگاری حوزه و اساطین حوزه در تاریخ و در قلوب 
مردم همین است. نه تنها سرآمد علمی زمان خودشان بودند 
بلکه بال دیگری به اسم تهذیب نفس داشتند. از ذخارف دنیا 

های سنگین و رکودآور  اجتناب داشتند. تعلق خاطری به این وزنه
دنیا نداشتند. به همین خاطر است که حضرت امام چه در تاکید 
بر جدیت در تحصیل، چه در تهذیب، عدم تعلق به این مظاهر و 

های فوق  کردند. ما الان گرفتار هجمه زیورهای دنیا اصرار می
طلبد که ما در این  ها هستیم. و این می العاده از ناحیه بیگانه

عصر با تجهین بیشتر و با تلا  و مساعی بیشتر وارد این عرصه 
هاست. عصری است که ما امکانات  بشویم. عصر ما عصر رسانه

توانیم به نف  خودمان به کار بگیریم. همچنان که  خوبی را می
گیرد. پس  دشمن به نف  مقاصد شوم خود  شدیداً به کار می

یک طلبه باید نسبت به این ابنار و به طور خلاصه نسبت به 
مقتضیات زمان خود  آگاه باشد، بصیر باشد. امیدوارم جامعه 
اساتید با این ظرفیت خوبی که در اختیار دارد و بیش از این، 
الطاف خداوند و عنایت صاحب حوزه حضرت بقیت الله الاعظم، 
بتواند رسالت خطیر خود  را در این مقط  حساس به نحو 

 مطلوب ایفا کند.
ن اندیش  جبمع :  ت که بی س ن ه د نظرتا ی م ر مطلب اگ

 ها مطر  نشد به عنوان حسن ختام بیان بفرمایید. سوال
ت دهتر محمودی:  حرک د و  تی سا عه ا جام شکیل  ت عا  قط

رو به جلوی که به لط  خداوند شروع شده، مساعدت و 
های علمیه کشور  همکاری و تشریک مساعی مدیران ارشد حوزه

طلبد. ملصوصا حوزه علمیه قم. ما تاکید و توصیه موکدی  را می
را که به حضرات آیات عظام در جامعه مدرسین و مدیریت حوزه 

کنیم این است که هر چه بتوان از ظرفیت و  علمیه قم می
ها استفاده کنند هم بار مسئولیت خودشان  پتانسیل مراکن استان

ها  های بسیار متراکم در مراکن استان شود و هم ظرفیت کمتر می
ی بسیار مهمی است که باید بیشتر  شود. و این نکته شکوفا می

ها را بازوهای  مورد توجه عنینان ما قرار بگیرد. مراکن استان
توانمند خودشان تلقی کنند و کارها را محول کنند به این بازوها. 
مقتضیات مراکن استان ممکن است مقتضیات متنوعی و متعددی 

تواند آن مقتضیات را هم آن  باشد. با سیاست تمرکنزدایی، می
هایی که دارد،  مرکن استان ببیند. و به تناسب آن ظرفیت

گشایی و حل کند. امیدواریم که مسئولین در  مقتضیات را گره
های  راستای منویات مقام معظم رهبری که به روز رسانی حوزه

ی  های بلندتری را بردارند و ما بتوانیم در آینده علمیه است گام
رسانی  نندیک ان شاء الله شاهد صعود بیشتر حوزه و خدمت

ها باشیم و شاهد شکوفایی  های علمیه مراکن استان بیشتر حوزه
 ها باشیم. ظرفیت مراکن استان
شکر میاندیش  جبمع :  د و  ت شتی ذا ی که گ ز وقت م ا کن

های  مطالبی که فرمودید. ان شاء الله مورد استفاده ما و خواننده
 این مصاحبه هم خواهد بود.

ذل لط  دهتر محمودی:  ز ب م ا ر سگنا سپا ده هم  بن
عالی. ملصوصاً لط  فرمودید و تشری  آوردید. امیدوارم  جناب

هایش داده را در  هایی که به بهترین بنده خداوند بهترین وعده
 مورد شما محقق کند. و السلام علیکم و رحمت الله.



  

واژه باید از زبان خودی بجوشد و با اصول آن ناسازگار نباشد، نه 
 های دیگر باشد. ی تقلیدی نادرست از زبان آن که نتیجه

های دیگر در  یکی از آفات زبان امروز، همین تقلید نابجا از زبان
تاریان وجاه ایان تاقالایاد  انتلاب کلمات است. مشالاص

یعنی ناماوناه. در اصاطالا ،  «گرته»است.  «برداری گرته»
لی در زبان فاارسای باه  به کار بردن کلمه»برداری یعنی:  گرته

تقلید و پیروی از کاربرد آن کلمه در زبان دیگر، بادون آن کاه 
های فرهنگ و زباان ماا  چنان کاربردی با ملتصات و ویژگی

 «سازگار باشد.
به زبان فارسی راه پایادا کارد.  «ترجمه»این آفت در آغاز از 

های مناسبی برای  بعضی مترجمان به جای آن که بکوشند معادل
درناگ  های دیگر پیدا کاناناد.، بای کلمات یا اصطلاحات زبان

ها با  برند. گاهی این معادل اللفظی آن را به کار می ی تحت ترجمه
کاهلی و »فضای زبان ما بیگانه است، اما به دلیل شیوع بیماری 

کند. مثلاً باار  به زبان و قلم جامعه نین سرایت می «انگاری سهل
 کند: توان با این جمله برخورد می اول، مترجمی کم

I count on you. 
ی منبور را باه ایان  این مترجم در همان برخورد نلست، جمله

 کند: شکل ترجمه می
 کنم. من روی تو حساب می

اللفظی درست است، اماا آن  ی تحت این جمله از لحاظ ترجمه
حساب کردن روی »اندیشد که در زبان فارسی تعبیر  مترجم نمی

وجود ندارد و با فرهنگ ما بیگانه است. اگر مترجام باه  «کسی
ی فوق را با توجه به معنای آن در کال  خود زحمت دهد و جمله
های زیر ترجمه  تواند آن را به یکی از شکل متن بررسی کند، می

کند تا هم معادل جمله انگلیسی باشد و هم با عرف زبان فارسی 
 مطابقت کند:

 چشم امید من به تو است.
 ام. من به تو امید بسته

 پشتگرمی من به تو است.
 من به تو اطمینان دارم.

برداری روز به روز  ی گرته هایی، پدیده به دنبال رواج چنین ترجمه
زحمت بود و بعضی از ماتارجاماان  تر جلوه کرد، زیرا کم بیش
رساند. خوشبلتانه، چندی است  طلب را زودتر به مفصود می راحت

که مرزبانان زبان و فرهنگ فارسی این خطر را پیااپای تاذکار 
 دارند... دهند و نویسندگان جوان را از آن بر حذر می می

 برداری از زبان عربی ی گرته چند نمونه
یاا  «واو»برداری از عاربای، آوردن  یکی از موارد رایج گرته

ی استیناف )= آغازین( در ابتدای جمله است. وجود واو یاا «اما»
های عربی با قالب و طابایاعات زباان عارب  اما در آغاز جمله

هماهنگ است، اما در زبان فارسی هیچ ضرورتی ندارد. در زیر، از 
 شود: برداری از زبان عربی یاد می ی دیگر گرته چند نمونه

* آن گاه حکومت زمین از آنِ صالحان و مستضعفان از بندگاان 
 مومن خدا خواهد شد.

 برداری از: المستضعفین مِن عبادالله المومنین)مِن بیانیه( گرته
 صحیح: بندگان مومن و مستضع  خدا.
 ها را بر آن آفریده است. * این فطرتی است که خداوند انسان

 برداری از: خَلَقَ الناسَ علیها. گرته
 ها را طبق آن آفریده است. صحیح: انسان

* اظهار نظر در مسائل اسلامی تنها از خاوا ِ دانشاواران و 
 پژوهشگران دینی ساخته است.

 برداری از: خوا  العلماء. گرته
 صحیح: دانشوران خا .

* خداوند، فقیهان شایسته را از سوی امامان معصوم منصوب باه 
 نصب عام کرده است.

 برداری از: نصبهم بالنصب العام. گرته
 صحیح: به نحو عام منصوب کرده است.

 ی رد بر خدا است. * ... و آن نین به مننله
 برداری از: الرد علی الله. گرته

 صحیح: رد خدا/انکار خدا.
 * از سعادت مرد، داشتن فرزند شایسته است.

 برداری از: مِن سعاده المرء. گرته

 های سعادت مرد. ی سعادت مرد/یکی از نشانه صحیح: مایه
ی مسائل فوق، بر روایات بسیار دست یاافاتاه  * نویسنده درباره

 است.
 برداری از: حصل علی الروایات. گرته

 صحیح: به روایات بسیار دست یافته است.
 * امام از سوال او چنین جواب داد... .

 برداری از: اجابَ عنه. گرته
 صحیح: به سوال او جواب داد.

 که... . گوییم به این * در پاسخ، می
 برداری از: نقول ب نّ... . گرته

 گوییم که... . صحیح: می
 

 منب : بر بال قلم/سیدابوالقاسم حسینی)ژرفا(

 بَرداری آفتی به نام گَرتِه
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رغم عنوان  این کتاب علی
پیچیده و ثقیلی که دارد به 
تبیین ارتباط علم و دین و 
به خصو  ارتباط عالاوم 
دانشگاهی و مفاهیم دینی 

دهد که آیاا اصاولاً  پردازد و پاسلی مناسب به این سوال می می
 عااالااام غااایااار اسااالامااای داریااام یاااا ناااه؟
در ادامه، استاد جوادی )دام ظله( با توجه به مسائال فاوق، باه 

پرداخاتاه و  »اسلامی شدن دانشگاه ها«مس له مهم و ارزشمند 
 انااد. کااارهااایاای باارای ایاان مااوضااوع ارائااه داده راه

بالاش  2دارای  »مننلت عقل در هندسه معرفت دینی«کتاب 
فصل اسات.  4است که بلش اول با عنوان مننلت عقل دارای 

فصل اول با عنوان تحلیل مفاهیم پایه مسائلی چون مراد از دین، 
پردازد. فصل دوم با عناوان شا ن  مراد از عقل و وحی و نقل می

شناخاتای  عقل در قلمرو دین، موضوعاتی چون عقل و بعد هستی
دین، عقول کامله و بعد هستی شناختی دین، عقل و بعد معرفات 

های ادراکی عقل در حوزه دین را بررسی  شناختی دین، محدودیت
کند. فصل سوم با عنوان نسبت عقل و نقل در قرآن و فصال  می

 چهارم با عنوان تعاارض عاقال و ناقال اخاتاصاا  دارد. 
بلش دوم این کتاب شامل آثار و نتایج هماهنگی و همتایی عقل 

فصل است. فصل اول با عنوان تعاارض  4و نقل است که دارای 
علم و دین، موضوعاتی چون فرضیه نه علم است و نه عالامای، 
معنای حجیت علم، محدودیت قلمرو تجربه، تماین تعارض با دین 

 کاناد. از محاربه با آن و نفی توازی علم و دیان باررسای مای
ها به  فصل دوم این کتاب با عنوان اسلامی کردن علوم و دانشگاه

پردازد. فصل سوم با عاناوان  راه حل اسلامی کردن دانشگاه می
ت ثیر همگانی عقل و نقل در قلمرو علوم اسلامی به مسائلی چون 
تصحیح تبویب علم اصول، نسبت کلام و فلسفه با دین، قلامارو 

پردازد. فصل چهارم از این بلش مس له  دین و مس له خاتمیت می
کند که از مدعیات مکتب تفکیاک، وحای  تفکیک را بررسی می

ناب و خلو  فهم، اختلاف فهم در علوم نقلی، همگامی عقل و 
 شاود. نقل، تفاسایار، تاطابایاق و تا ویال تشاکایال مای

در پایان این کتاب به فهرست آیات، روایات، اشعار، اعلام، کتب و 
 مناب  اشاره شده است.

 ی هتب : گزیده
علم تجربی موجود، معیوب است، زیرا در سیری افقی به راه خاود 

بیند و نه غایت و  دهد، نه برای علم و طبیعت مبدأی می ادامه می
گیرد و نه دانشی که خود دارد عطای  فرجامی برای آن در نظر می

یابد. این نگاهی که واقعیت هستی را مثله  خدا و موهبت الهی می
بیند و برای آن خالاق و  کند و طبیعت را به عنوان خلقت نمی می

گیرد بلکه صرفاً به مطالعه لاشاه طابایاعات  هدفی در نظر نمی
پندارد نه بلشش خادا،  ی فکر خود می پردازد و علم را زاینده می

دهد، زیرا به موضوع مطالاعاه  در حقیقت علمی مردار تحویل می
نگرد، چون بال مبدا فاعلی  خویش به چشم یک مردار و لاشه می

و نین بال مبدا غایی از آن کنده شده است. احیای این مردار و بار 
طرف کردن نقص این دانش معیوب که ازاین احیا به اسالامای 

شود به آن نیست که مظاهر و  کردن علوم و دانشگاه ها تعبیر می
هاا و  های اسلامی و دینی را در محیط و فضای دانشاگااه برنامه

های علمی و دانشگاهای  مراکن علمی وارد نماییم، مثلاً در محیط
ها را باا  های درسی دانشگاه نمازخانه و مسجد بسازیم و یا کتاب

بسم الله و آرم جمهوری اسلامی چاپ نماییم و... اسلامی کاردن 
علوم در گرو تغییر اساسی در نگاه به علم و طبیعات و تادویان 
 متون درسی سرآمد و بازگشت طبیعیات به دامن الهیات است...

 منب : پاتوق کتاب فردا

 معرفی کتاب؛

 منزلت عقل در هندسه معرفت دینی
 نوشته: آیت الله جوادی آملی

 ام! نگران زبان فــارســی
 تقلید از زبان بیگانه، بلای بزرگ زبان فارسی است.

ای در صدا و سیما که شاید  رهبر انقلاب: یک روز در جلسه
قدر  بعضی از آقایان هم بودند، من صحبتی کردم و گفتم که این

صدای فلانی «، »تصویر فلانی را داریم«؛ این »داریم«نگویید 
برداری  . این یک گرته»این مذاکره را با هم داریم«، »را داریم

 غلط از زبان بیگانه است؛ در فارسی چنین چینی نیست.
که بگوید من با شما گفت و گویی بکنم،  مثلاً به جای این

گوید من با شما گفت و گویی داشته باشم؛ مرتب این فعل  می
های غیر وارد و غیر صحیح و غیر  را به صورت کمکی »داشتن«

کنند؛ هر چه هم بگوییم،  اصیل در زبان فارسی استفاده می
 ای ندارد  فایده

ی بنرگ زبان فارسی در حال حاضر است. واقعاً  این همان بلیه
ای لازم است؛ جایی لازم است که این مشکلات زبان  ضابطه

فارسی را تمام کند و نگذارد که به اسم زبان، از مسیرها و 
ی زبان فارسی شود و  هایی وارد دریاچه های غلط، گنداب جریان

 این زبان را آلوده کند. واقعاً پالایش صحیحی وجود داشته باشد.
رسبنی دفتر حفظ و نشر آثبر  منبع: پبیگبه اطلاع

 ای حضرز آی  الله خبمن 
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ی مهم دیگری که مطر  است و در آن باب باید سالان  مس له
هاست. چناد ساال  ی تحول در حوزه روشن به میان بیاید، مس له

های علمیه، باه خصاو  در  ی تحول در حوزه است که مس له
ی قم مطر  است. این تحول یعنی چاه؟  ی علمیه ی مبارکه حوزه

خواهد چه کار کند که اسمش تحول باشد؟ اگر تحول را  حوزه می
مثل تغییار مِاتُاد  -ها بدانیم  به معنای تغییر خطوط اصلی حوزه

قطعاً این یک انحراف است. تحول است، اما تحول باه  -اجتهاد 
های علمیه رایج  ی اجتهادی که امروز در حوزه سمت سقوط. شیوه

تاریان و  است و علمای دین به آن متکی هستند، یکی از قاوی
های اجتهاد است؛ اجتهاد متکی به یقین و علم،  ترین شیوه منطقی

با اتکای به وحی؛ یعنی از ظن به دور است و استنباط ما استنبااط 
ای هم کاه وجاود دارد،  علمی و یقینی است. این ظنون خاصه

ها حجیتش باید یقینی و قطعی باشد. حتّای اعاتاباار  ی این همه
کنیم، باید اعتاباار  ای که ما در فقه از آن استفاده می اصول عملیه

جنمی و قطعی باشد. تا وقتی که از دلیل قطعی به معتبار باودن 
استصحاب یا برائت یا اشتغال، هار کادام در  -این اصل عملی 
توانیام از ایان اصال  جنم پیدا نکنیم، نمی -مجاری خودشان 

های  ی شیوه واسطه یا به واسطه، همه استفاده کنیم. بنابراین یا بی
 شود به قط  و یقین. استنباط ما در فقه منتهی می

اجتهاد در شیعه به معنای تکیه به ظنون غیرمعتبر نیست؛ همینای 
که قدمای ما اصطلا  اجتهاد به رأی، اجتهاد متکی باه ظاناون 

ها را باه کاار  غیرمعتبر، مثل قیاس، مثل استحسان و امثال این
 »الرّدّ علی اصحاب الاجتهاد فی احکام.«ها نوشتند؛  بردند و کتاب

، شیخ در »ذریعه«اسماعیل بن ابوسهل نوبلتی، سید مرتضی در 
و دیگران و دیگران، این اجتهاد متکی به ظناون  »عدۀالاصول«

غیرمعتبر را رد کردند. این اجتهاد مردود است. امروز هم تحت هر 
که  جور اجتهادها روی بیاورند، مردود است. این نامی کسانی به این

پسندد، این حرف فقهی در دنیا خریادار  حالا دنیا این را از ما نمی
ندارد، یا این را صریحاً بگویند یا نگویند، اما در دلشان این باشد و 

ها را به یک استنباط غلطی بکشاند، این مردود است. مت سفانه  این
که عرف دنیای  در مواردی در گوشه و کنار دیده شده که برای این

رعایت شود، در استنباط احکام  -که عمدتاً مادی است  -متمدن 
کاه  شرعی دخل و تصرف شده است  حتیّ بدتر از این، برای ایان

نه حالا عرف دنایاای  -گاهی دل قدرتهای مادی به دست بیاید 
های مادی و استکباری رعایت شود،  مادی رائج، بلکه عرف قدرت
ای جمهوری اسالامای باه  آمین هسته فتوا داده شده: تلا  صلح

های بنرگ است، ممنوع است   که موجب سوء ظن قدرت دلیل این
 خوب، غلط کردند سوء ظن دارند.

ی باه  ی درست و صحیح خود، که تکیه اگر اجتهاد با همان شیوه
کتاب و سنت است، و با آن متد معقولِ صحیحِ منطقایِ حسااب 

ی پلته انجام بگیرد، بسیار خوب است. اجتهادها ولو نتاایاج  شده
ملتلفی هم داشته باشد، موجب بالندگی است، موجب پیشارفات 
است. مجتهدین ما، فقهای ما در طول تاریخ فقاهت ما، در مسائل 
گوناگون نظرات ملتلفی ایراد کردند. شاگرد علیه نظر استاد، بااز 

اناد. هایاچ  اند، مطالبی گفته هایی زده شاگرد او علیه نظر او حرف
اشکالی ندارد؛ این موجب بالندگی و پیشرفت است. این اجاتاهااد 
باید در حوزه تقویت شود. اجتهاد ملصو  فقه هم نیاسات؛ در 
علوم عقلی، در فلسفه، در کلام، اجتهاد کسانی که فنان این فنون 
هستند، امر لازمی است. اگر این اجتهاد نباشد، خواهیم شاد آب 

 راکد.
های متعدد فلسفی و فقهی و کالامای  امروز حوزه نباید در صحنه

در دنیا غایب باشد. این همه سؤال در دنیا و در مسائل گونااگاون 
مطر  اسات؛ پااساخ حاوزه 
چیست؟ نه باید غایب باشد، ناه 
باید منفعل باشد؛ هر دو ضارر 
دارد. فکر نو لازم است، پاسخ به 

نو لازم اسات کاه  نیازهای نوبه
دارد مثل سیل در دنیا ماطار  

شود؛ باید شما برایش جاواب  می
فراهم کنید. جواب شماا باایاد 

هایی که مکاتب و  ناظر باشد به این نیاز، و نین ناظر باشد به پاسخ
های آنها غافل باشایاد،  دهند. اگر از جواب های گوناگون می فرقه

تواند کار خود  را انجام دهد. باید پاساخ قاوی،  پاسخ شما نمی
ها در دنیاا ماطار   منطقی و قان  کننده بیاورید وسط. باید پاسخ

همان طور که عرض کاردیام،  -شود. دائم بایستی صادرات قم 
پمپاژ بشود. امروز خوشبلاتااناه  -این قلب معرفتی دنیای اسلام 

جاا  توانید این وسایل ارتباطیِ سری  در اختیار همه هست. شما می
اقدامی بکنید، در آن طرف دنیا در همان ساعت از شما بشنوند و 

 استفاده کنند.
های گوناگون، امروز نیاز وجود دارد؛ هم بارای ناظاام  در زمینه

اسلامی، هم در سطح کشور، هم در سطاح جاهاان. تابایایان 
شناسی اسلام، تفکر اقتصادی و سیاسی اسلام، مفااهایام  معرفت

های آن تفکر اقتصادی و سیااسای را  ای که پایه فقهی و حقوقی
دهد، نظام تعلیم و تربیت، مفاهیم اخلاقی و معاناوی،  تشکیل می

ها باید دقیق، علمی، قان  کننده و ناظر به  ی این غیره، غیره، همه
هاسات.  های رایج جهان آماده و فراهم شود؛ این کار حوزه اندیشه

با اجتهاد، این کار عملی است. اگر ما این کار را نکنیم، به دسات 
ی زندگی بشر؛ به  ایم به حذف دین از صحنه خودمان کمک کرده

ایم به اننوای روحانیت. این، ماعانای  دست خودمان کمک کرده
 نوِ اجتهادی، اساس تحول است. تحول است. این حرکت نوبه

های دیگر هم من عرض خواهم کرد آن چینی که  حالا در زمینه
تحول هست، آن چینی که تحول نیست؛ یا به تعبیر بهاتار، آن 
تحولی که صحیح است، آن تحولی که غلط است. عارض مان 

قبلاً هم در جلسات متعدد با فضلای  -همیشه این بوده و هست 
که تحول و دگرگونای یاک امار  -ایم  حوزه این را مطر  کرده
های گوناگون  آید. امروز در اطراف مجموعه قهری است؛ پیش می

صنفی و ملی و غیره، در و دروازه و حصار وجود ندارد؛ منتها ایان 
کنیم، یا نه،  کنیم، آن را هدایت می تحول و تغییر را یا مدیریت می

ایم. بنرگان حوزه، مراج  تقلید،  کنیم. اگر رها کردیم، باخته رها می
ها را به کمر بانناناد،  اندیشمندان، دانشمندان و فضلا باید دامن

رینی کنند، هدایت کنند، مدیریت  همت کنند، این تحول را برنامه
ناوِ  کنند. بنابراین معنای اساسی تحول این است: حرکات ناوباه

 محتوایی.
ممکن است یک معنای غلطی از تحول اراده بشود و فهم بشاود، 
که حتماً باید از آن پرهین کارد. 
تحول به معناای رهاا کاردن 

های سنتیِ بسیار کاارآماد  شیوه
حوزه در تعلیم و تعلم و تبادیال 

های رایاج  ها به شیوه این شیوه
دانشگااهایِ اماروز نایاسات؛ 

چنین تحول و تاغایایار و  این
ای غلط اندر غلط است؛  دگرگونی

 گرد است. این عقب
های گوناگون سنتیِ قدیمی ما دارد در دنیا شانااخاتاه  امروز شیوه

شود؛ بعضی یا از روی تقلید یا از روی ابتکار دارناد هامایان  می
های دانشگاهی خودمان را کاه  کنند. ما شیوه ها را رایج می شیوه

های قدیمی غربای اسات،  ی از شیوه شده نویسی برگرفته و نسله
دانیم. اگار  بیاوریم در حوزه حاکم کنیم؛ نه، ما این را تحول نمی

گرد است؛ این را  ای ر  بدهد، قطعاً ارتجاع و عقب چنین دگرگونی
های بسیار خاوبای رایاج  ی علمیه شیوه قبول نداریم. ما در حوزه

ی استااد باه  ی انتلاب آزادانه داریم، از قدیم معمول بوده؛ شیوه
گاردد  شاود، مای شد و می ی طلبه. طلبه وارد حوزه که می وسیله

کند، به درس  ی خود  را پیدا می استاد مورد قبول و مورد علاقه
رود. اساس کار طلبگی، فکر کردن و دقت کردن و مطالعاه  او می

محوری، همان چینی است کاه  کردن است، نه حفظ کردن. حفظ
هاست که داریم  امروز بلای تعلیم و تربیت جدید ماست و ما مدت

راه نشده اسات و  کنیم و هنوز هم روبه با آن مقابله و مبارزه می
ی فکر کاردن  راه شود. در حوزه، اساس سنتی ما بر پایه باید روبه

کاناد،  مطالعه می خواند، اولاً قبلاً پیش است. طلبه درس را که می
کند تا از استاد حرف نو بشنود. بعد از درس، آن  ذهنش را آماده می

گاویاد،  کند؛ یک بار به او درس مای درس را با رفیقی مباحثه می
شود.  گوید؛ لذا در ذهن جایگنین می یک بار او به انسان درس می

 -ها مثل نج ، تقریر درس استاد معمول باود  در بعضی از حوزه
ی  طلبه -در قم کمتر وجود داشت یا نداشت و خیلی به ندرت بود 

نشست، همان درسی را که اساتااد  فاضلی بعد از درس استاد می
گفته بود، برای بعضی از طلابی که احتایااج داشاتاناد، دوبااره 

گفت. ببینید این کار چقدر در عمق بلشیدن به علم و سواد و  می
ها را نباید  گذارد. این سنت معلومات محصل و طالب علم ت ثیر می

 ها حی  است. از دست داد؛ این
هاای رایاج  احترام به استاد هم یک مس له است. یکی از سانات

های علمیه، تواض  شاگرد در مقابل استاد بود. احاتارام باه  حوزه
نوشتند، که متعلم در مقابل معلم چه  می »آداب المتعلمین«استاد. 

چنان که متاقاابالاً  وظایفی دارد و معلم چه حقوقی بر او دارد؛ هم
که استاد بیاید بگوید و برود، ناه؛  متعلم بر معلم حقوقی دارد. این

ها از قدیم معمول  کردند. این شنفتند، گو  می حرف شاگرد را می
بوده است. در همین زمان ما بعضی از بنرگان بودند، الان هام 

کرد؛  ی استاد او را همراهی می هستند؛ شاگرد بعد از درس، تا خانه
ی  کرد. گاعاده، گاعاده کرد، سؤال می کرد، صحبت می بحث می

های  ها سنت علمی؛ نشست، نشست تحقیقی و سؤال و جواب؛ این
ها را از ما یاد بگیرند،  خواهند این ی ماست. دیگران می خوب حوزه
های دیگران که منسو  و  ها را تبدیل کنیم به رو  ما بیاییم این

ها باید باقی بماند و تاقاویات شاود.  کهنه است؟  پس این سنت
 ها نیست. تحول به معنای تغییر این

یکی از چینهایی که در تحول مثبت حتماً لازم است، این اسات 
که ما خودمان را و تلا  و فعالیت علمی خودمان را با نایاازهاا 
منطبق کنیم. یک چینهایی هست که مردم ما به آنها احاتایااج 

خواهند؛ ما باید آنها را فراهم کنیم. یک  دارند، پاسلش را از ما می
چینهایی هم هست که مردم احتیاجی به آنها ندارند؛ زیااد کاار 

ها خیلی  شده، زیاد تلا  شده؛ خودمان را سرگرم آنها نکنیم. این
 مسائل اساسی و مهمی است.

خواهیم که فعالیت خودشان را با نایاازهاای  ها می ما از دانشگاه
جامعه تطبیق دهند. با دانشگاه، با اساتید، با دانشجوها که مواجاه 

هاای  گوییم رشتاه خواهیم؛ می ها می شویم، این را مکرر از این می
تان را بر نیازهای جامعه منطبق کنید، ببینید چه لازم داریم.  علمی

 صادق است.  ها به طریق اولی این در مورد حوزه

 بازخوانی مواضع رهبر معظم انقلاب؛

یک چینهایی هست که مردم احتیاجی به 
 آنها ندارند؛ زیاد کار شده، زیاد تلا  شده؛

 خودمبن را سرگرم آنهب نکنیم. 

این مس له نباید فرامو  شود که به هیچ وجه از ارکان محکم فاقاه و 
که از اجتهااد  ها نباید تلطی شود.. البته در عین این اصول رایج در حوزه

شود، از ماحااسان  به صورتی محکم و استوار ترویج می »جواهری«
 های اسلامی استفاده گردد. های جدید و علوم مورد احتیاج حوزه رو 

  خمینی )ره( امبم
 نشریه داخلی جامعه اساتید حوزه علمیه فارس 


